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چكيده
آثار دوره سوم زندگی رضا عباسی که مربوط به زمان بازگشــت مجدد وی به دربار است، کم�تر موردمطالعه و مداقه قرار گرفته و به 
همین دلیل پژوهش حاضر با هدف تبیین ویژگی�های درون مایه آثار دوره سوم زندگی رضا عباسی با تکیه بر سپهر زیستی هنرمند 
شکل گرفته است و با مرور وضعیت سیاســی، مذهبی، ادبی، فکری و اقتصادی قصد دارد به این ســؤالات پاسخ دهد که با در نظر 
گرفتن زمینه شکل�گیری، آثار دوره ســوم زندگی رضا عباسی حاوی چه مفهوم و معنایی هســتند و در مقایسه با دوره اول و دوم 

زندگی او، چه تفاوتی را در رویکرد هنرمند به نمایش می�گذارند.
جامعه آماری این پژوهش متشکل از پنج اثر است که به صورت هدفمند به مثابه نمونه کاملی از رویکرد غالب هنرمند در دوره سوم 
زندگی�اش انتخاب شده اند. این پژوهش ازنظر هدف، بنیادی به شمار می�رود و با روشی تفسیری - تاریخی و گردآوری اطلاعات از 

منابع کتابخانه�ای شامل منابع دست اول و تحقیقات جدید، به تجزیه وتحلیل کیفی موضوع خود پرداخته است.
نتایج حاصله نشــان می�دهد که آثار دوره سوم زندگی رضا عباســی بیانگر رویکردی دوگانه و همچنین انتقادی نسبت به زندگی 

هستند که بخشی از آن برآمده از تجربیات دوران دوری از دربار است.
واژگان كليدی:  رضا عباسی، نگارگری، مکتب اصفهان، صفویان، نقاشی ایرانی.

مایه آثار دوره ســوم رضا عباســی              پژوهشــی پیرامــون درون�
های تاریخی(1 )مبتنی بر زمینه�
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مقدمه
دوران زندگی رضا عباســی به علــت هم زمان بــودن آن با دوره 
و  اجتماعــی  سیاســی،  ازنقطه نظــر  شــاه عباس،  حکومــت 
هنری دوره بســیار مهمــی از تاریخ ایران اســت. وفــور مقالات 
و تحقیقــات در بــاب زندگــی و آثــار رضا عباســی نشــان دهنده 
اهمیــت او در تاریــخ هنر ایــران اســت. او هنرمندی اســت که 
به رغم جدا شدن و پیوستن دوباره به دربار، مورداحترام افراد 
برجســته زمانه خــود بوده اســت1. بــا این وجود، زنجیــره ای از 
تناقضاتی که ریشه در گذشته و وقایع آن دوران داشته است، 
مســائل فراوانــی را مطــرح می�کنــد. تقابل هــای شــکل گرفته 
و  متفــاوت  اعتقــادات  و  ادیــان  تجــدد،  و  ســنت  مــورد  در 
جدیــد، نیروهــای نظامــی قدیمــی و جدیــد، تقابل بین قشــر 
دربــاری بــا قبیلــه ای و غیــره، فقــط بخشــی از ایــن زنجیــره را 
شــامل می�شــوند. رضــا عباســی در همیــن دوران به عنــوان 
جوانی با اســتعداد در حوزه نگارگری وارد دربار شــد و در ســال 
1011 هجــری قمــری بــه خاطــر دلایلــی از دربــار فاصلــه گرفت. 
تاریخ نویسان دربار شــاه عباس، ازجمله اسکندربیگ منشی 
گی�های شــخصیتی  و قاضــی احمد قمــی، علاوه بــر اینکــه ویژ
ج و قربت نگرفتــن بیش�تر او را  او را توصیف می�کننــد، دلایل ار
هم نشــینی با اوباش و کشــتی�گیران2 می�خوانند. رضا عباسی 
در ســال 1018 هجــری قمری بــه دربــار برمی�گــردد و دوبــاره کار 
خویــش را به عنــوان نقــاش ادامــه می�دهــد. به زعــم کنبــای 
ایــن فاصلــه گرفتن و بازگشــت بــه دربــار، زندگــی رضا عباســی 
را به ســه قســمت تقســیم می�کند: دوره اول کــه با آثــار اولیه او 
هم زمان اســت، دوره دوم که معروف به دوره سرکشــی است3 
و دوره ســوم که مقارن اســت با بازگشــت رضا عباســی به دربار 
)1393: 27-30(. در ایــن میان، دوره آخر زندگی رضا عباســی 
به دو دلیــل از اهمیــت مضاعفی برخــوردار اســت. اول، اینکه 
کنون بیش�تر متمرکز بر دوره سرکشــی رضا  حجم پژوهش�ها تا
عباســی بوده اســت و کم�تــر بــه دوره ســوم زندگــی او پرداخته 
شــده اســت. دوم، پختگی آثار رضــا عباســی در ایــن دوره و در 
نظر گرفتن دوره ســوم به عنوان برآیند زنندگی هنری اوســت. 
درواقــع آثــار دوره ســوم، بیشــتر از آثار قبلــی او، پیشــفرض�ها، 
نگرش�ها پیرامون هنر نگارگری4 و روش�شناسی تحلیل آثار5 را 

به چالش می�کشند.
پژوهش حاضر با هدف تبیین ویژگی�های درون مایه آثار دوره 
سوم زندگی رضا عباسی با تکیه بر سپهر زیستی هنرمند شکل 
گرفتــه اســت و ســؤال اصلــی آن بدین قــرار اســت که بــا در نظر 
گرفتن زمینه�های تاریخی، آثار دوره ســوم زندگی رضا عباســی 
حاوی چه مفهــوم و معنایی هســتند و ســؤال فرعــی اینکه در 

مقایســه با دوره اول و دوم زندگی رضا عباســی، آثار دوره سوم 
نشان دهنده چه تفاوت رویکردی نسبت به گذشته هستند.

جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش متشــکل از پنــج اثــر شــامل: 
»گلگشت با اشرافزاده )سمت راست(«، »گلگشت با اشرافزاده 
)ســمت چــپ(«، »جشــن در صحــرا«، »عشــاق و پیرمــرد« و 
»دزد، شاعر و ســگ�ها« اســت که به صورت هدفمند انتخاب 
شــده و می�توان آن ها را به مثابه نمونه کاملــی از رویکرد غالب 

دوره سوم زندگی رضا عباسی در نظر گرفت.

پیشینه پژوهش
مســیر طــی شــده در تحقیقــات غــرب از ســال 1912 تــا 1964 
مسیری اســت که بیش�تر ازنظر تفکیک رضا عباســی از آقارضا 
یا علیرضا از آقارضا قابل توجه است6. در سال 1964 سچوکین 
آقارضــا و رضا عباســی را یــک نفــر می�دانــد و علیرضا عباســی را 
خطــاط و نه نقــاش می�خواند، آنتونــی ولش نیز در ســال�های 
1973 و 1976 رضــا و رضــا عباســی را یکــی می�دانــد امــا بــرای 
اثبــات نظریه خــود شــواهد محکمی ارائــه نمی�کنــد )کنبای، 
1393، 189-192(. در کتاب ســیر و صور نقاشــی ایرانی، پوپ 
نیز بین آقارضا و رضا عباســی تمایز قائل اســت )پــوپ، 1393: 
کریــم زاده تبریــزی  122-133(. در فضــای زبــان فارســی هــم 
بیــن علیرضــا عباســی )خوش نویــس(، آقارضــا )فــردی کــه بــا 
کشــتی گیران اوقاتــش را ضایــع کــرده( و رضــا عباســی )کــه نــه 
خطاط بــوده و نه بــا لونــدان و کشــتی گیران ارتباطی داشــته( 
تمایز قائل اســت )کریــم�زاده تبریــزی، 1363: 185( و می گوید 
»اســکندربیگ ترکمــان کــه هم عصــر و هم زمــان رضا عباســی 
بوده گویا به عناد و ســهلانگاری نامی از ایــن هنرمند در تاریخ 
خود نبرده اســت« )1363: 185-186(. شیلا کنبای در سال 
1996 کتاب مفصلی پیرامون رضا عباســی می�نویسد. در این 
کتاب برای اثبــات این نظر که رضــا، آقارضا و رضا عباســی یک 
تن هستند شــواهد قابل اعتمادی عرضه می�شــود )به نقل از 
آژنــد، 1393: 150-151(. هنرشــناس معاصــر، یعقــوب آژند نیز 
در مقالــه�ای )1384( بــه مطالعه پیرامــون رضا، آقا رضــا و رضا 
عباسی پرداخته و با تکیه بر متون دست اول تاریخی مطالبی 
را در باب یک یا ســه شــخصیت بودن این اســامی ذکــر نموده 

است.
بعد از ترجمه فارســی و انتشــار کتــاب »رضا عباســی، اصلاح�گر 
نیــز  تحقیقــات  مســیر  ایــران،  در   1389 ســال  در  ســرکش« 
کــه بــه  گرفــت. به جــز مقالاتــی  انســجام بیش�تــری بــه خــود 
معرفی، طبقه�بنــدی و تشــریح دوره�های زندگی رضا عباســی 
می�پردازنــد، چهــار مقاله دیگــر نماینده این مســیر تحقیقات 
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هســتند. مقــالات »نقــش زن در نگاره�هــای دوره صفــوی بــا 
کید بر آثار رضا عباســی« )محبــی، 1396(، »تحلیــل آثار رضا  تأ
عباسی بر اســاس روش ژیلبر دوران« )چیت�ســازیان، 1395(، 
لدین بهــزاد و رضا عباســی« )آفرین،  »نگره مؤلــف و آثــار کمالا
1392( و »رویکردی جامعه�شناختی به زندگی رضا عباسی )با 
بررسی برخی تک�نگاره�ها(« )فاضل، 1391( به چاپ رسید. در 
هیچ کدام از این مقالات، آثار دوره ســوم زندگی رضا عباســی با 
دقت بررسی نمی�شوند و در هیچ کدام کاربرد روشی مشاهده 
نمی�شــود که درون مایه آثــار را در کنــار زمینه�های چندبعدی 
تاریخ آن دوران قرار دهد. این امر ضرورت و اهمیت پرداختن 

به این موضوع را دوچندان می�کند.

روش پژوهش
کاربــرد روشــی متعــادل و همه جانبــه در هنــر نگارگری کــه آثار 
را به دقــت تحلیــل کنــد و در مســیر ایــن تحلیــل، از داده�های 
تاریخی متعــدد کمــک گیــرد، اهمیتــی دووجهــی دارد. اول، 
می تــوان از اطلاعات مربــوط به هنر بــه شــناخت دقیق تری از 
تاریخ رسید7 و شــرایط زندگی هنرمند را از نگاهی دیگر بررسی 
کرد. دوم، می تــوان از طریق شــناخت و تحلیــل دقیق تمامی 
ایــن موضوع هــا در هنــر گذشــته، بــه خلاقیــت در هنــر و تفکر 
معاصر نزدیک تر شد. برای پرداختن به این روش، در کنار هم 
قــرار دادن زمینه�های تاریخــی، زمینه�های تفکــرات پیرامون 
آن بــرای بازســازی ســپهر زیســتی هنرمنــد و از همــه مهم�تــر، 

کاوی دقیق درون مایه آثار هنری ضروری است. وا
ایــن پژوهش کــه از منظــر ماهیت کیفــی به شــمار مــی�رود، با 
روشــی تفســیری - تاریخی قصد دارد تــا با گــردآوری اطلاعات 
از منابــع کتابخانــه�ای شــامل منابــع دســت اول و تحقیقــات 
جدید، بــه تجزیه وتحلیــل اســتنتاجی موضــوع موردمطالعه 
بپردازد. جامعه آماری این مقاله شــامل آثار دوره سوم زندگی 
رضا عباســی بوده و نمونه�های موردمطالعه شامل پنج نگاره 
اســت که بــه شــیوه هدفمنــد و بــا اتــکا بــه چهارچــوب نظری 
انتخاب شده اســت. بنا بر روش تاریخی مورداستفاده در این 
کمان زمانه، مجموعه�ای از زمینه�های  مقاله، ابتدا احوال حا
اجتماعی- سیاســی، اوضاع اقتصادی، تاریــخ ادبیات و تفکر 
مقارن بــا دوران رضا عباســی موردمطالعــه قرار می�گیــرد و بعد 
از شــناخت این موارد و دریافت تصویری از زمینه شــکل�گیری 
آثار، به تحلیل درون مایه آثار پرداخته می�شود و ابعاد مختلف 
کاوی می�شــود.  گــون وا گونا آن بــر اســاس شــواهد و مــدارک 
موضوعــی کــه اشــاره بــه آن در روش پژوهــش حاضــر ضروری 
به حســاب می�آید این است که هر ســه بعد تاریخ، نظریه و آثار 

هنری برای پاســخ دادن به ســؤالات مربــوط به هنــر نگارگری 
ضــروری هســتند و باید بــه این ســه مورد بــه نحــوی متعادل 

پرداخت.8

مروری بر زمینه شکل�گیری آثار رضا عباسی
در بخش اول مقاله به مرور وضعیت مذهبی، سیاسی، ادبی، 
فلســفی و اقتصادی عصر صفوی به عنوان زمینه شــکل�گیری 
آثار هنــری پرداخته خواهد شــد تا با شــناخت عوامــل مذکور، 

مسیر تحلیل و تفسیر آثار رضا عباسی تسهیل شود.

مذهب صفویان
از سال 675 هجری قمری یعنی زمانی که شیخ صفی الدین9 
اردبیلی به نزد شــیخ زاهد10 در گیلان رفت تا سال 907 هجری 
قمــری یعنــی ســال تاج گــذاری شــاه اســماعیل صفــوی11 و 
شروع ســلطنت صفویان و همچنین از این ســال تا سال 996 
هجری قمــری، زمــان به ســلطنت رســیدن شــاه عباس اول، 
موارد تاریخی بســیاری هســت که پرداختن بــه آن ها ضروری 
گرفتــن یکــی از ریشــه های  اســت. اولیــن موضــوع، در نظــر 
قدرت در ســلطنت صفویــان اســت12 کــه ارتبــاط تنگاتنگی با 
سیاست، جامعه�شناسی و روان�شناســی مردم جامعه دارد و 
از این حیث برای تحلیل هنر آن زمان مهم اســت. این ریشــه 
همــان روحیــه مردمــی مرتبــط بــه فرقه هــای تصــوف در کنار 
نوعــی باورهــای اغراق�آمیز اســت کــه در زمانی بســیار طولانی 
شــکل گرفت و در ظهور اولیــن دولــت یک�پارچه ایرانــی بعد از 
حمله چنگیزخان، نقشــی مهم ایفا کرد )رویمر، 1384: 11(13. 
»مهم ترین مشــخصه این جنبش، رها کردن پوســته تســنن 
و مطــرح کــردن جوهره عقیــده ای مختلــط از تصوف و تشــیع 
بــود« )جعفریــان، 1379: 18(. بااینکــه این روحیــه در صفویه 
از همان ابتدا بر وقایع سیاســی زمانه تأثیرگذار بوده است14، از 
زمان شیخ جنید و شیخ حیدر به صورت جدی تر و مستقیم تر 
وارد معادلات سیاســی و حکومتی شــد )مــزاوی، 1363: 151؛ 
ســیوری، 1394: 28- 29(. باوجود شکســت نظامی هر دوِی 
آن ها در این فضا، مجموعه ای از وقایع در کنار هم توانســتند 
زمینه های تشــکیل حکومت صفویان را برای شــاه اسماعیل 

فراهم کنند.
این روحیه مردمی مرتبط با تصوف و تشــیع تا قبل از تشــکیل 
حکومت صفویان تــا حد زیــادی گرایش هــای اعتراضی و ضد 
وضع موجــود را داشــت15. بعــد از تشــکیل حکومــت صفوی و 
اعــلام مذهــب اثنی عشــری به عنــوان مذهب رســمی کشــور، 
ســاختار این روحیه بایــد در قالبی جدید و وفــق وضع موجود 
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پیاده می�شــد و شــکل می�گرفت. به این معنی کــه ایدئولوژی 
بــود،  پرداختــه  کــم  حا نظــام  بــا  مخالفــت  بــه  ســال ها  کــه 
نمی توانســت به عنــوان ایدئولــوژی منســجمی بــرای ایجــاد 
کمیــت به کاربــرده شــود. شــاه اســماعیل و بعدها  و حفــظ حا
شاه تهماســب در مــورد تســریع اشــاعه تشــیع، آثــار قضایــی 
کمبــود علمــا اقداماتــی انجــام دادنــد16  شــیعی و همچنیــن 
)ســیوری، 1397: 29؛ پارسادوســت، 1391: 805 تــا 809(. در 
ایــن زمینــه، شــخصیت شــاه اســماعیل، شکســت ناپذیری 
و منجــی خوانــدن خــود هــم نقــش مهمــی ایفــا می�کــرد17. 
بااین وجــود، در زمــان شکســت ســهمگین ایــران در مقابــل 
عثمانــی در جنگ چالدران، اولین ضربه به ســاختار سیاســی 
و ایدئولوژی صفویان وارد شد )امورتی، 1384: 319؛ فلسفی، 
در   .)185  :1393 متــی،  44؛   :1397 ســیوری،  121؛   :1332
دوران شاه تهماســب رویکرد فقهی به تشیع، تئوری سلطنت 
و نظــام غلامــان به مــرور زمــان پررنگ�تــر از تصــوف و مفاهیــم 
پیرامــون آن شــدند18. شــاردن ســال ها بعــد در قســمتی از 
ســفرنامه ی خــود عــلاوه بــر آوردن مثالــی از تنــش بیــن فقها و 

صوفیان به این موضوع اشاره می کند )1338: 287(.
باوجوداینکه دوران سلطنت شــاه عباس اول ازنظر اقتصادی 
و نظامی اوج حکومت صفویان محســوب می�شود، تَرَک�های 
فکری، اجتماعی و روانی در این دوران شــکل پیچیده�تری به 
خود گرفت19. به نظر می�رســد قسمتی از ریشــه این تناقضات 
در نوعــی برخــورد دوگانــه و عمل�گرایانــه شــاه عباس بــا ســنت 
و عقایــد مربوط به گذشــته باشــد. ســرکوب قاطعانه و خشــن 
فرقه هــای تصوف کــه تشــکیل حکومت صفــوی ریشــه در آن 
داشــت، ازجمله وقایع تأثیرگذار دوران ســلطنت شــاه عباس 
اول اســت20 )امورتــی، 1384: 326؛ فلســفی، 1347: 183- 
186؛ الشــیبی، 1380: 399؛Canby, 2009: 27 (. عــلاوه بــر 
ایــن، مجموعــه فعالیت�هــا و اســتراتژی های شــاه عباس اول 
باعث ارتباطات بیشتر ایران با غرب شــد )فریر، 1384: 232(. 
این ارتباطات در کنار تبادلات فکری و فرهنگی بسیار، با تأثیر 
روانی و جامعه�شــناختی ژرفــی روی جامعه همراه بــود و از آن 
مهم تر اینکــه شــاه عباس در مــورد خارجیان و غیرمســلمانان 
با آزادی�خواهــی فراوانی تصمیــم می�گرفــت و از آن ها حمایت 

می�کرد21 )رویمر، 1384: 87(.

سیاست در عصر صفوی
کم در دوران ســلطنت  برای درک عمیق تر شــرایط تاریخی حا
شــاه عباس بررســی موضوع دیگری ضروری اســت. بعــد از به 
قدرت رســیدن صفویان، باید بین دو نیروی تاجیک و ترکمن 

کــردن این  توازن برقــرار می�شــد )ســیوری، 1397: 30(. برقرار 
توازن در شــروع حکومت صفوی بســیار مشــکل بــود. »پس از 
مرگ شــاه صوفی22 ایران گرفتار دو جنگ داخلی بین طوایف 
رقیب شــد که دولت صفــوی را تا آســتانه فروپاشــی پیش برد. 
در دوره حکومــت پســر اســماعیل، شاه تهماســب بــرده�داری 
نظامــی به این صــورت آغاز شــد که ســربازان گرجی اســیر را به 
دربــار قزویــن فرســتادند. شــاه عباس اول بــرده�داری ارتشــی 
ک از گذشــته مهــدوی و  کــرد و پــا و خانگــی را کامــلًا نهادینــه 
طایفــه�ای خانــدان صفویــه بریــد.«23 )بابایــی و همــکاران، 
1390: 8(. جایگزینــی غلامــان خاصــه منطقــه قفقــاز به جای 
رجال قزلبــاش تحــول فروانــی را بــه ســاختار جامعــه آن زمان 
کــرد )امورتــی، 1384: 327، بابایــی و همــکاران، 1390:  وارد 
کــه بــه نحــوی تأثیــری منفــی در  کن بــای، 1393: 38(  71 و 
آینده�ی حکومــت صفویان داشــت )ســومر، 1371: 181(. کنار 
هم گذاشــتن تمامی این جزئیات، نوع نگاه به هنر اوایل قرن 

یازدهم را کامل�تر می�سازد24.
ارتباط رضا عباسی با تغییرات بسیار سریع و مرکزگرای مسائل 
سیاســی و اعتقادی در دوران شــاه عباس موضوعی اســت که 
به علــت پیش�فرض�های امــروزی انســان شــکلی پیچیده به 
خود گرفته اســت. این پیش�فرض�ها به خاطر شــرایط کنونی 
جهان و ایران تحولات دوران شــاه عباس را یکدســت و مثبت 
جلــوه می�دهنــد. حال آنکه بــه نظر می�رســد بــرای متفکران و 
هنرمنــدان آن زمــان معنایــی چندبعــدی داشــته اســت. در 
این میــان، گرایش رضا عباســی بــه یکــی از فرقه�هــای تصوف 
کــه احتمــالًا مخالــف تصمیم�هــای شــاه عباس و جهت�گیری 
سیاســی آن دوره بوده به علت فقدان متن در هاله�ای از ابهام 
گر این گرایش رضا عباســی را به عنــوان یک فرضیه  قــرار دارد. ا
در نظر بگیریم باید گفت که یکســان انگاشتن تمامی این نوع 
که  از گرایش�هــا و تعمیمشــان تقلیل�گرایانــه خواهــد بــود؛ چرا
درجاتی از تفکر و دغدغه�ی مســتقل و فردی را باید برای آن در 
نظر گرفت. حــال به بعد دیگــری از آن دوره پرداخته می�شــود 
که بتوان ارتباط بین رضا عباسی و زمانه اش را کامل�تر تحلیل 

کرد.

ادبیات در عصر صفوی
بعد دیگــری کــه در ارتباطــی تنگاتنــگ با هنــر نگارگــری ایران 
اســت، تحولات ادبیات و شــعر زبان فارســی اســت. تا پیش از 
مقاله احسان یارشاطر در ســال 1974 تصور عمومی این بوده 
اســت که تاریخ دوران صفویان ازنظر ادبیات و شــعر شــکوفا و 
منحصربه فرد نبوده اســت یــا جنبه هایی از زوال و رکــود در آن 
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مشاهده می شود )سیوری، 1397: 203(.
بررســی ایــن موضــوع از ایــن رو بــرای تحلیل آثــار رضا عباســی 
ایــران  کــه در طــی ادوار مختلــف نگارگــری  ضــروری اســت 
گره خــورده اســت )پورتــه، 1388: 127(.  بــا ادبیــات و شــعر 
برشــمردن ویژگی هــای مکتــب ادبــی و شــعری اصفهــان یــا 
صفوی کــه با مکتب هنــدی قرابــت بســیاری دارد، در تحلیل 
مکتب نگارگری اصفهان، آثار رضا عباسی و خصوصاً  آثار دوره 
سوم زندگی او راهگشای مسیر دقیق�تری اســت. »استفاده از 
تشــبیهات یا اســتعارات نو، واردکردن تغییراتی در موضوعات 
و تمثیلات قدیمی، به کارگیری ظرافت فوق�العاده در توصیف 
یک احســاس نظیر حسادت و اســتفاده از لطایف بدیع لغوی 
و خیال پــردازی و اســباب بدیــع« ازجملــه ویژگی هــای شــعر 
دوران صفــوی یــا مکتــب اصفهــان اســت )یارشــاطر، 1974: 
223(. در این اشــعار اتفاقــات پیش پاافتاده یا روزمــره به نحو 
عجیب و جدیــدی بازنمایی می شــوند و رســیدن بــه مقصود 
کاوی معماها یا دقت بسیار در نحوه و چرایی  شاعر مستلزم وا
گفتن یــک جمله اســت. به نظر می رســد مســیر هنــر نگارگری 
ایــران از مکتــب قزویــن تــا مکتــب اصفهــان بــه میــزان زیادی 
با ســیر تاریخ ادبیات ایــران موازی اســت و در نظــر گرفتن این 
موضــوع در روش بررســی آثــار دوره ســوم زندگــی رضا عباســی 

مهم است.
کنبــای در کتاب خــود نمونــه�ای از شــعر صائب را در راســتای 
واضح کردن تفکرات فلسفی احتمالی رضا عباسی می�آورد که 
بیش�تر بر مبنای معنای استعاری آینه است25 )1393: 156(. 
نمونه�های بســیاری می�توان از اشــعار این دوره آورد که ازنظر 
ســلیقه و طبع هنری یا روش بیــانِ موضوع و دغدغــه، ارتباط 
عمیقــی بــا نگارگــری مکتــب اصفهــان و به خصــوص آثــار رضا 
عباســی داشــته باشــند. درواقع جنس این ارتبــاط موضوعی 
اســت کــه به رغــم وجــود تحقیقاتــی در بــاب آن، هنوز نیــاز به 
ع دوم  کاوی بیش�تــری دارد. در بســیاری از این اشــعار مصر وا
مثل یک معمــای پیچیــده عمل می�کنــد. موضوعــی معمولًا 
روزمره که بــه طرز ویژه�ای بــا وضعیت و روحیات شــاعر ارتباط 
می�یابد. هرچقدر این معما ظریف�تر باشــد و مســیر ارتباطش 
به موضوعی که بیان می�شــود خلاقانه�تر و بدیع�تر باشد ارزش 

شعر بالاتر می�رود.
در بــاب آثــار رضــا عباســی منابــع عمومــی بســیاری صرفــاً بــه 
نوآوری�هــای فرمــی یــا مســئله�ی نــام او اشــاره کرده اند؛ بدون 
کباز  اینکه اشــاره�ای به نوآوری�های محتوایی آثــار او بکنند. پا
ســبک نومایــه�ی رضــا را بــر اســاس ارزش�هــای بصــری خــط 
می�دانــد که با تغییــرات ضخامت خطوط حجم�ها و شــکن�ها 

را به نهایت ظرافت می�رســاند )1395: 718(. کورکیان و سیکر 
کــه »رضــای عباســی بی�شــک اســیر ســلیقه�  اظهــار می�کننــد 
گزیــر می�شــد مهــار  ســفارش�دهندگانش، در بیش�تــر مــوارد نا
قلم�مــوی تیزتک خود را محکم بکشــد؛ اما خوب می�دانســت 
گــذاردن  بــا  را  محافظــه�کاری  آن  مناســب،  فرصــت  هــر  در 
کــه متهورانــه انتخــاب میشــد جبــران کنــد26«  لایــه�ی رنگــی 
)1377: 47(. رایــس صرفــاً بــه مســئله ی نــام او می�پــردازد 
)1384: 270(. پرایــس در اشــاره�ای کوتــاه به رضا عباســی او را 
بزرگ ترین هنرمند دوران شــاه عباس می�دانــد و به خط�های 
مــوزون او اشــاره می�کنــد )1393: 168(. اشــرفی نیــز در بــاب 
رضــا عباســی این گونــه جمع�بنــدی می�کنــد کــه »او امکانــات 
جدیــدی هــم در ســاختار و ترکیب�بنــدی صــورت ایجــاد کــرد 
و خطــوط متفــاوت و جدیــدی در کارهــای او ظهــور یافت که 
به واســطه  آن ظرافت هــای خاصــی در صورت هــا بــه وجــود 
آمد. رنگ�آمیزی صورت هــا نیز در کارهای او رنــگ و بویی تازه 
یافــت« )1396:117(؛ اما همان�گونه که کنبای اشــاره می�کند 
رضــا عباســی عــلاوه بــر نوآوری�هــای فرمــی مربــوط بــه خــط و 
رنگ، ازنظــر مضمونــی نیــز موضوع�هایی تــازه را بــه مجموعه 
آثار نگارگری اضافه کرده اســت که بــه نظر می�رســد بی�ارتباط 
بــا ادبیــات آن دوره نیســت )1391: 100 و 101(. بااین وجود این 

نوآوری�ها را باید از طریق شواهد پی گرفت27.
در قســمت تحلیل آثار این نــوآوری مضمونــی نگاره�ها بیش�تر 
کــه در بعــد ادبیــات دوران  بررســی خواهــد شــد امــا ازآنچــه 
زندگــی رضــا عباســی مشــخص می�شــود ایــن اســت کــه برای 
گــر بیــت »نیســت دلگیــر آســمان از گریه�های تلــخ ما/  مثــال ا
خون ناحق گل بــه دامن می�کنــد قصــاب را« از صائب تبریزی 
گر دایــره�ی ارجاعــات محدودتــری را  ســهل الوصول باشــد یا ا
فعــال کند از زیبایی اش کاســته خواهد شــد. به نظر می�رســد 
ع دومی است که  در بسیاری از آثار رضا عباســی، تصویر، مصر
مجموعــه�ای از دلالت�ها را فعــال می�کنــد. دلالت�هایی که به 
نظر برداشت�هایی از زندگی روزمره می�آیند و درعین حال تفکر 
در باب نحــوه�ی بیان هنری نگارگــری را به چالش می�کشــند. 
جدا از این موضوع، اســتقلال از دربار نیــز  از  ویژگی�های اصلی 

این آثار  است28.

اقتصاد صفویان
اوایــل قــرن یازدهــم ازلحــاظ اقتصــادی یکــی از شــکوفاترین 
دوره�هــای ایــران اســلامی بود. مرســوم اســت که بــرای اثبات 
این گفته تعــداد کاروانســراها، مســاجد و گرمابه�هــا را بگویند 
و همچنیــن در مورد وفــور بازرگانــان و پویــا بودن بــازار داخلی 
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)Newman, 2006: 60(. »اوج  کننــد  و خارجــی صحبــت 
شــکوفایی« در این دوران از تاریخ ایران در مقایســه با سال ها 
آشــوب، هرج ومــرج و جنــگ کامــلًا به جاســت. بااین وجــود، 
نــگاه انتقــادی بــه جهت�گیــری ســاختار اقتصــادی در دوران 

شاه عباس از چند نظر ضروری است.
اول ازهمه اینکه باید در نظــر گرفت که این رونــق اقتصادی تا 
چه میــزان عادلانه و منطبــق بر منافــع همگانی بوده اســت؟ 
کــه ســاختار اســتبدادی و متمرکــز  شــواهد نشــان می�دهــد 
حکومت صفویان در دوران شــاه عباس هم در عرصه مالکیت 
ارضــی و هــم در عرصه تجــارت صرفــاً به ســود اقشــار خاصی از 
کمیت بوده اســت )نویــدی، 1386: 85- جامعه و بیش�تر حا
102؛ آژنــد، 1393: 26 و 28؛ باســتانی پاریــزی، 1378: 142(. 
دوم بایــد در نظــر گرفــت کــه منافــع برخاســته از ایــن توســعه 
اقتصــادی در زمینــه هنر تا چه میــزان در خدمــت محصولات 
کاربــردی مثــل نســاجی، فرش بافــی، فلــزکاری و  هنرهــای 
ســفال�گری و ســود حاصل از تجارت محصولات مربوط به آن 
و تا چه میزان معطوف به خود هنرمند و کار خلاقانه�اش بوده 

است29 )سیوری، 1397: 114(.
ســوم توجه بــه ویژگی هــای مرکزگــرای دولــت شــاه عباس اول 
اســت که تا میزان زیادی ثروت و قــدرت را محــدود به منطقه 
و شــهر خاصی می�کــرد30 )متــی، 1393: 156- 157( کــه زمینه 
را بــرای مــورد چهــارم یعنــی نتیجــه بلندمــدت ایــن ســاختار 
اقتصادی فراهم می�کند. بااینکه وقایع بعد از مرگ شاه عباس 
به عوامل بسیاری بستگی دارد، لیک باید این را در نظر گرفت 
که شــکوفایی اقتصادی اصفهان در اوایل قــرن یازدهم امری 
پایدار نبوده اســت. شــکوفایی اقتصادی اصفهان اوایل قرن 
یازدهم در معنای خودش برای بررســی و تحلیل جریان�های 
هنــری معاصــرش ضــروری اســت و در نظــر گرفتــن ایــن چهار 
مــورد انتقــادی می توانــد بــرای درک عمیق�تــر آثــار دوره ســوم 
زندگی رضا عباسی، به مثابه هنرمندی که مدتی با دربار تنش 

داشته، راهگشا باشد.
امــا ارتبــاط هنرمنــدان بــا مســائل اقتصــادی آن دوره چگونه 
بوده اســت. کمابیش مطالب زیادی در باب وضع هنرمندان 
پس از توبه�ی شــاه  تهماســب گفته شــده کــه در اینجــا نیاز به 
تکــرار  آن نیســت. در بــاب وضــع اقتصــادی رضــا عباســی هم 
اشاراتی مســتقیم و غیرمســتقیم وجود دارد که می�توان برای 
مثــال از بیت آخر اســکندربیگ منشــی در بــاب او )جگــر از بهر 
معیشــت خون شــد( یــا موضــوع بســیاری از نگاره�ها کــه نگاه 
اقتصــادی خاصی را ترســیم می�کننــد به آن هــا پی بــرد؛ اما در 
این مســیر توجه بــه دو هنرمندی کــه ارتباط مســتقیم با رضا 

عباسی داشــته�اند ضروری به نظر می�رســد که اولی علی اصغر 
کاشانی و دومی میرعماد حسنی31 است.

واقعه�ای کــه کمتر به تأثیرگذاری اش روی رضا عباســی اشــاره 
شــده، ماجرای تقلید مهر و مجازات آن توســط شاه تهماسب 
اســت. گویــا پــدر رضــا عباســی، یعنــی علی اصغــر کاشــانی بــه 
همراه عبدالعزیز کاشــانی به اتهام تقلید مهــر درباری، گوش و 
بینی�شان بریده می�شــود )صادقی بیگ، 1327: 254-255؛ 
گــر بــه متــن صادقی�بیــگ  عالــی افنــدی، 1369: 105- 106(. ا
کمی بیش�تــر از معمول دقت شــود به نظر می�رســد کــه نکاتی 
وجود دارد )تمایل شاه تهماســب به بخشــش و تســریع حکم 
توســط خواجه قباحت( که نشــان می�دهــد ماجــرا در اذهان 
عمومی با یک کلاه برداری منفور فاصله داشته است. با توجه 
کــه بارها در  گی�هــای شــخصیتی و فضایــل هنرمنــدان  به ویژ
متون تکرار شــده اســت، احتمال این وجود دارد که عملیات 
تقلیــد مهــر، نشــانی از شــرایط اقتصــادی هنرمنــدان بعــد از 
کاهش حمایت دربار باشد. این واقعه قطعاً برای رضا عباسی 
معنایــی چندبعــدی داشــته اســت32. در بــاب میرعمــاد هــم 
اختلافات یــا جزئیات مربــوط به قتــل او مهم به نظر می�رســد 
)کریم�زاده تبریزی، 1380: 95 تا 96(. درواقع متونی که در باب 
کنده از یک تنش  این ســه هنرمند وجود دارد مثل تصاویر پرا
گر نگوییم کاملًا، بسیار به  بین دربار و هنرمندان هســتند که ا

اقتصاد مربوط می�شوند.

تحلیل آثار مبتنی بر زمینه شکل�گیری
در بخــش اول مقاله به توصیــف زمینه شــکل�گیری آثار هنری 
پرداخته شد و مطابق رویکرد این پژوهش که تحلیل و تفسیر 
آثار مبتنی بر ســپهر زیســتی هنرمند اســت، در بخــش دوم آثار 
ذکر شــده در جامعه آماری مورد تحلیل و تفســیر قرار خواهند 
گرفت33. اولگ گرابــار در مقاله »ملاحظاتــی در باب مطالعات 
هنر اسلامی« به نکته�ای مهم اشاره می�کند. اینکه »دهه�های 
کــرده و  ک مــا را از غالــب هنــر اســلامی دقیق�تــر  پیشــین ادرا
افزایــش داده اســت؛ امــا در بــاب دغدغه�هــا و ســؤالات جدید 
کادمیک برآمده است،  ج از جهان آ که بســیاری از آن ها از خار
نیازمندیم که چیزی فراتر از تحقیقات ســنتی و محدودشــده 
گون  را دنبــال کنیــم. همچنیــن بایــد بــا پیچیدگی�هــای گونا
گذشــته بــه نحــوی مواجــه شــویم کــه بــا چالش�هــای معاصر 
آثــار  ســازگار باشــد« )Grabar, 1983: 12-13(. در تحلیــل 
نگارگــری این مســئله پیچیده�تر می�شــود. به نظر می�رســد در 
نظر گرفتن قطعی نبــودن ادعاها و پیش�فرض�های پیشــین، 
گــون و  بازنگــری مــداوم در تمامــی شــواهد از جنبه�هــای گونا
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تــلاش بــرای متعــادل کــردن فضــای بیــن تحقیقات ســنتی و 
پاسخ�گویی به سؤالات امروزی ازجمله پیش�نیازهای تحلیل 

این آثار باشند.

گلگشت با  اشراف�زاده
از پنــج نگارهــای که به مثابــه نمونــه از دوره ســوم زندگــی رضا 
عباسی انتخاب شده، چهار نگاره به موضوع گلگشت مربوط 
می�شــود که زمــان تقریبــی آن هــا به احتمال زیــاد بیــن 1018 و 
1020 هجــری قمری اســت34. در تصویر 1 یعنی نگاره گلگشــت 
با اشراف�زاده )سمت راست( که در نگاه اول معمولی و تزیینی 
بــه نظــر می رســد ده پیکــره قابل تشــخیص اســت. مهم ترین 
فردی که در اولین نگاه مشاهده می�شود مرد جوانی است که 
دست به سینه، معشوقه خود را تماشــا می کند. از طریق نگاه 
او در مرحله دوم، چشــم بیننده به بانویی جوان می خورد که 
جامی را در دســت چپ گرفته و انگشــت دســت راســتش را به 
نشــانه نوعی شــک و تردید یا تعجب به دهانــش نزدیک کرده 
اســت. با اینکه در دیــد اول تصویــر، تصویر گلگشــت و عیش و 
نوش به نظر می رســد، عنصــری کامــلًا نامتجانــس، هارمونی 
رنگی و فضایی تصویر را به هم می ریزد. این عنصر نامتجانس 
درویشی است که در سمت راست تابلو نشســته است و ازنظر 

رنگ لباس کاملًا از بقیه تصویر متمایز است.

گر با مجموعه آثار رضا عباسی آشنا باشیم، حدس اینکه این  ا
پیرمرد از همــان عالم غیر درباری اســت مشــکل نخواهد بود. 
عالمی که با گرایش ها و اعتقــادات قلبی خود هنرمند نزدیکی 
بســیاری دارد و در قســمت زمینه�هــای مذهبــی حکومــت 
صفویان به ابعاد مختلف آن اشــاره شــد. گفته شــد که قبل از 

1018 هجری قمــری هنرمند به علت همیــن گرایش ها از دربار 
فاصله می�گیرد. بااین وجود، رضا عباسی در سال 1020 هجری 
قمری که اوایل دوره ســوم زندگــی هنری اش اســت، وقتی که 
تازه به دربار بازگشــته اســت، در این اثر، آن عالم غیر درباری را 
ج از خود و به همراه شــخصیت�ها و عناصر مربوط به دربار  خار

در زمینه�ای پیچیده از روابط و معناها به تصویر می کشد.

یکی از راه�های فکــر کردن در بــاب معنای تصویر 1، این اســت 
که نوعی از دوراهی را در ذهن هنرمند فرض کنیم. دوراهی�ای 
کــه از یک ســو مربــوط بــه جهــان دربــار اســت و از ســوی دیگــر 
گرایش هــای قلبــی هنرمنــد در دوره سرکشــی�اش ارجــاع  بــه 
دارد. این دوراهــی به طرز مســتقیمی به زندگــی و تصمیمات 
رضــا عباســی و مســائل اجتماعی-سیاســی دوره شــاه عباس 
اول بازمی گــردد کــه در بخــش قبلــی به صــورت خلاصــه به آن 
پرداخته شــد. برای توصیف دقیق�تــر این دوراهــی باید گفت 
کــه ســمت راســت مــرد جــوان، نماینــده ی زندگــی دربــاری 
اســت کــه می تــوان در آن دیدگاه هــای نــو  آن دوره اصفهان را 
بازیافت و سمت چپ او نماینده دیدگاه مربوط به گذشتگان 
به حســاب می�آید. رنــگ مربوط به لبــاس درویش کــه با رنگ 
دیگــر لباس�های موجــود در نگاره هماهنگ نیســت و دســت 
پنهان شــده او، در کنــار طــرف دیگر تابلو کــه پیرزنی بــه همراه 
کودکی قــرار دارد و گویی در گــوش بانوی جوان چیــزی زمزمه 
می کنــد، فضــای تابلــو را بــا نوعــی راز آمیختــه بــه اضطــراب پر 
می کننــد؛ امــا بــرای اینکــه بتوانیم ادعــا کنیــم ایــن دوراهی و 
فضــای کلــی تابلــو محــدود بــه برداشــت بیننــده نیســت و به 
زمینه�هایی که گفته شــد مربوط اســت باید به دو نکته توجه 
کرد. دست پنهان شده درویش در نگاره موردبحث ما درواقع 

تصویر 1- گلگشــت با اشــراف زاده )ســمت راســت(، 1020 هجری قمری، آبرنگ روی 
کاغذ، 26 در 16.4 سانتی متر، ارمیتاژ، سن پترزبورگ)کن�بای، 1393: 92(

تصویر 2- گلگشــت با اشــراف زاده )ســمت چــپ(، 1020 هجــری قمــری، آبرنگ روی 
کاغذ، 25.5 در 16.4 سانتی متر، ارمیتاژ، سن پترزبورگ)کن�بای، 1393: 93((
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همــان دســتی اســت کــه در تصویــر 3 جــوان را از مســیر اول او 
بازمــی دارد و ازاین روســت که اهمیــت معنایی پیــدا می�کند. 
در تصویر 4 نیز تغییرات این فرمول قابل تأمل اســت. اهمیت 
جام شــراب نیــز از دنبــال کــردن نگاههــای درون نــگاره که به 
ســمت بانوی جام در دست اســت و همچنین قسمت پایین 
همین نگاره و نگارهی ســمت چپ نتیجه می�شــود. خود بانو 

هم به جام نگاه می�کند و عمیقاً در فکر است.

اما اینکه بگوییم این نگاره بر اساس زمینه تاریخی چه معنای 
نهایی�ای دارد، به علت فقدان متن نوشته شــده توسط خود 
نقاش و ســبک اثر، به هیچ وجه کار راحت و سادهای نیست. 
درواقــع برداشــت معناهــا امــر پرمخاطــره ای اســت و بایــد بــه 
ظرایــف و پیچیدگی�های آن دقــت کرد. تحلیــل بالقوگی�های 
معنایی در اینجا، تنها در حالتی لازم و مفید اســت که اولًا نوع 
نگرش�های پیشین در ارائه�ی شــناخت از اثر و تاریخ ناقص به 
نظر برســد یا حوزه�هایی را به کلی ندید بگیرد؛ ثانیاً این تحلیل 
متفاوت، نسبت به زمینه�های تاریخی و دانسته�ها از هنرمند 
و فضای زندگــی او هم�خوان باشــد؛ و در آخر، تحلیــل مربوط، 
بــا در نظــر گرفتن منطــق و اصــول، دایــره�ی امــکان بیش�تری 

برای صحبت در مــورد اثر و پویایی تفکر در باب آن بگشــاید نه 
برعکس.

در این بــازه از زندگی رضا عباســی، مــا می�دانیم کــه او دوراهی 
گذرانــده اســت. از طرفــی دربــار و تمــام  پیچیــده�ای را از ســر 
جزئیــات مربــوط بــه رویــه�ی عــادی یــک نقــاش دربــاری و از 
طرف دیگــر فضایی مربــوط به گرایش هــا قلبی او کــه می توان 
از آن به مثابه یک شــکاف در تجربــه یاد کرد؛ امــا او به هر دلیل 
)اقتصــادی، امنیتــی یــا غیــره( بــه دربــار بازمی�گــردد و در ایــن 
نقطــه، در کنــار تمــام اطلاعــات تاریخــی، یــک اثــر رو بــه روی 
گلگشــت و  ماســت. تنــش بیــن منظرهــای معمــول از یــک 
عناصری که اجــازه نمی�دهند همــه چیز  یک عیــش معمولی 
و درباری باشــد، در این نگاره مشــهود اســت. اثر، مثل بیتی از 
شــعرهای مکتب اصفهان کــه در اوج بازی�هــای کلامی اجازه 
نمی�دهــد درکی تک�وجهی از آن داشــته باشــیم از ارائه�ی یک 

معنای کلی اجتناب می�کند و آن را دائماً به تعویق می�اندازد.
بااینکــه درجاتــی از تزییــن در ایــن اثــر مشــاهده می�شــود، اما 
ادعــای تزیینــی بــودن صــرف یــا نپرداختــن بــه جنبه�هــای 
مختلف آن، تلویحاً به این معنی خواهد بود کــه نگاره ارتباط 
مســتقیمی با شــرایط زندگی هنرمند یــا ابعاد مختلــف دوران 
او ندارد. مشــاهده شــد که به غیــراز فــرم، ازنظــر مضمونی هم 
ارتباط عمیقی بیــن این اثر و مســیر زندگی رضا عباســی )ابعاد 
اقتصــادی( وجود دارد که خــود در زنجیــره�ای از اتفاقات مهم 
سیاســی-مذهبی )بخــش اول و دوم زمینه�هــای تاریخــی( 
مییابــد.  دوچنــدان  معنایــی  شــاه عباس  ســلطنت  دوران 
همچنین نحوهــی بازنمایی مضامین ارتباط ویــژه�ای با بیان 
هنــری در شــعر آن دوره )زمینه�های مربــوط به ادبیــات( دارد 
و ایــن مســئله خــود را در بطــن فضــای فکــری آن دوره بازتاب 

می�دهد.
خطوطــی کــه ایــن اثــر را بــه مســائل اقتصــادی دوره خویــش 
پیوند می�زننــد محوتر و پیچیده�تــر از دو بعد دیگر هســتند. آیا 
می�تــوان نحــوه�ی بیــان را در ایــن دوره از زندگــی رضا عباســی 
معلولی از شــرایط اقتصــادی هنرمنــد و جامعه دانســت؟ هم 
اســتدلال�هایی برای پاســخ مثبــت وجــود دارد و هــم دلایلی 
بــرای پاســخ منفــی. از طرفــی رضا عباســی بعــد از بازگشــت به 
دربــار فــرم و مضامیــن رادیکالــش را در دوره سرکشــی بــا طبــع 
هنری اشــرافی آن دوره ســازگار کرد. این مســئله او را به ایجاد 
گــر پریشــان�حالی وضع  زبــان بصری ویژهــای ســوق داده که ا
مالــی دوره سرکشــی را در نظــر بگیریــم، می�تــوان ادعا کــرد که 
مستقیماً با بعد اقتصاد آن دوره و بازار هنری در ارتباط است. 
دلایلی که بــرای پاســخ منفی مطــرح می�شــود فقــدان ارجاع 

تصویر 4- جشــن در صحرا، پس از 1020 هجری قمری، آبرنگ روی کاغذ، 18 در 10.5 
سانتی متر، مجموعه کر، ریچموند ساری)کن�بای، 1393: 94(

تصویر 3- عشــاق و پیرمرد، حــدود 1019 هجری قمــری، طراحی روی کاغــذ، 11.9 در 
17.2 سانتی متر، گالری آرتو رام، واشنگتن )کنبای، 1393: 91(
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کــه در بــاب آن در قســمت دوم  مســتقیم�تری بــه فقــر اســت 
تحلیل آثار بحث می�شود.

گر مــوارد گفته�شــده در بــاب چندلایگی معنــای اثــر و ارتباط  ا
خــاص آن بــا زمینه�هــای تاریخــی به عنــوان احتمــال در نظــر 
گرفتــه شــود، زنجیرهــای از عوامــل می تواننــد در تقویــت این 
احتمال کمک�کننده باشــند. اولین مورد از این عوامل لباس 
بانــوی جــام در دســت به حســاب میآیــد کــه پــر از طرح�هــای 
ابــر اســت. ایــن ابرهــا در اولیــن برداشــت، زودگــذر بــودن امور 
دنیــوی و اشــرافی�گری مربــوط بــه دربــار را بــه ذهــن بیننــده 
متبــادر می�کننــد. از این عنصــر در دیگر آثــار رضا عباســی مکرر 
استفاده شــده اســت، اما بــا این حــال نمی�تــوان بــا اطمینان 
کامل در بــاب ذهنیت هنرمنــد صحبت کرد. دومیــن مورد در 
قسمت پایین و ســمت چپ نگاره اســت. نوازنده دایره، جام 
شــراب را در پشــت دایــره�اش پنهــان کرده و در ســمت راســت 
او دوســتش می�خواهد کــه او هم قــدری از جام بنوشــد35. در 
اینجــا بــه نظــر می�رســد رنــگ نکــردن دایــره از روی بیدقتــی 
گرفتــن  نحــوه�ی  مــورد  اســت36. در  نبــوده  و بیحوصلگــی 
ســاز توســط نوازنده بــالای آن ها نیــز می تــوان این احتمــال را 
داد، چــون در نــگاره ســمت چــپ گلگشــت بــا اشــراف�زاده در 
قســمت بالا و ســمت راســت تابلو می�بینیم که همــان فردی 
کادر تصویــر  را  کــه مخفیانــه در حــال نوشــیدن جــام بــود37، 
به راحتــی گرفتــه اســت. ایــن جزئیــات ناملموس گرفتن ســاز 
38 و رنــگ نکــردن اطــراف و خــود دایــره فضــای تصویــر  را از 

یک گلگشــت ســنتی دور می�کند. توجه بــه ایــن دو عامل، نه 
به عنــوان دلایلــی کامــلًا اثبات�شــده، بلکــه به عنــوان عواملی 
کــه احتمــال چندلایگــی معنــای اثــر و ارتبــاط ویــژه�ی آن بــا 

زمینه�های تاریخی را تقویت می�کنند، ضروری است.
کاوی معنــا و محتوای  اما موضــوع مهم دیگــر کــه می�توانــد وا
اثر را با در نظــر گرفتن زمینه�های تاریخــی کامل�تر کند، ارتباط 
نگاره ســمت راســت و چپ گلگشــت بــا اشــراف�زاده اســت39. 
می توان شــباهت ســه پیکره در دو نــگاره را بــا قطعیت مطرح 
کرد: نوازنده دایره، دوســتش که حــال کلاه و ردایــش افتاده و 
بانو سمت چپ تابلو اما به نظر می�رسد برای مطمئن شدن از 
ارتباط این دو، به تحقیقات بیش�تری ازنظر رنگ نیاز هست. 
به نظــر می�رســد در ایــن نگاره، چیــزی که به آن اشــاره شــده، 
نتیجه�ی نوشیدن آن جام شراب، نوعی خلسه، از حال رفتن 
یا تجربه نزدیک به مرگ اســت. در نگاره سمت چپ، ساختار 
رنگ لباس کســی که جام متفاوتــی را پر می�کند، در نســبت با 
رنگ و نوع لباس اطرافیان، دقیقاً مشــابه نســبت رنگ لباس 
شــیخ نگاره ســمت راســت با اطرافیانش اســت. ایــن موضوع 

نمود این فرضیه اســت که او متعلق به جهان غیر دربار است؛ 
اما اینکــه آیا او صوفی جوانی اســت کــه نقــش نجات�دهنده را 
بازی خواهد کــرد یا نه قطعی نیســت. با این وجــود آن چیزی 
که قطعی است این اســت که رضا عباســی در اولین سال�های 
بازگشت به دربارش تلاش داشــته که دغدغه�هایش را با زبانی 
نو، اســتعاری و معمایــی بازنمایی کنــد؛ زبانی که بــا ادبیات و 
شــعر آن دوره بی�ارتبــاط نیســت و دغدغه�هــای هنرمنــد نیــز 
مســتقیماً به زمینه�های تاریخــی آن دوران در ابعــاد مذهبی، 
سیاســی و اقتصادی بازمی گــردد. او خطوط تصویــر را بیش�تر 
از هرزمــان دیگــری در تاریخ نگارگــری به خط نزدیــک می کند 
هــای  ,Roxburgh( و در مجموعه نگاره�  2005:  325 (
گلگشت، ســعی داشــته دو موضع متضاد زندگی خود )زندگی 
مربوط به دربار و گرایش ها یا دغدغه�هــای قلبی خود( را با هم 

وقف دهد و نحوه تقابلشان را با ظرافت توصیف کند.

دزد، شاعر و سگ�ها
مجموعه آثــاری که رضــا عباســی از روی آثــار بهزاد کپــی کرده 
اســت، شــامل نگاره�های متعددی اســت که مهم�ترین نگاره 
دراین بین، نگاره »دزد، شــاعر و ســگ�ها« ســت. نگارهای که 
در سال 1028 توســط رضا عباسی از روی اثر منســوب به بهزاد 
کپی شــده اســت. بــا توجه بــه مضمــون این اثــر که مربــوط به 
داســتان مشــهور ســعدی اســت، برای دلیــل عمل تقلیــد در 
اینجــا چنــد فرضیــه می�تــوان مطــرح کــرد. اول ازهمــه اینکــه 
رضا عباســی بــرای کســب مهــارت بیش�تــر دســت به ایــن کار 
زده اســت. رضــا عباســی در ســال 1028 دوران اوج مهــارت 
و پختگــی�اش را می�گذرانــده و ایــن فرضیــه به احتمال زیــاد 
نمی توانــد درســت باشــد. دوم می توان فــرض کرد کــه این اثر 

کــر،  کاغــذ، مجموعــه  تصویــر 5- دزد، شــاعر، ســگ ها، 1028، طراحــی رنگــی روی 
ریچموند ساری )کنبای، 1393: 110(
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به ســفارش دربــار تولیدشــده اســت. بــا این وجود، نداشــتن 
مهر ســلطنتی این فرضیه را هم کمرنــگ می�کند؛ امــا کاملًا رد 
نمی�کند. موازی با این، تابلو اشــرافیت ســفارش دربــاری را در 
رنگ و دیگــر خصوصیات نــدارد. همچنین بر اســاس موضوع 
نمی�توان این نگاره را ســفارش درباری در نظــر گرفت. فرضیه 
ح شده این اســت که رضا عباســی با تأمل دست به  سوم مطر
این انتخــاب زده اســت. در این قســمت تلاش خواهد شــد تا 
با تحلیل این نگاره، این فرضیه بررســی شــود و چگونگی این 

کاوی گردد. تأمل وا
در نــگاره دزد، شــاعر و ســگ ها، دو عامــل، فرضیــه انتخــاب 
شــخصی رضــا عباســی را، در مــورد تقلیــد از ایــن اثــر، تقویــت 
می�کنــد: اول، ارتبــاط موضوعــی و منطقــی بــا زندگــی رضــا 
عباسی )خروج از دربار و بازگشت به علل متعدد ازجمله وضع 
گرد وفادار  اقتصادی( و دوم، دوباره کار شدن این اثر توسط شا
رضا عباســی، یعنی معین مصــور40. در اینجا می تــوان موضوع 
نگاره تقلید شــده و خود عمل تقلید را در قالب بیان اعتراضی 
نویی بررسی کرد که مستقیماً به ابعاد اقتصادی مطرح شده 
بازمی�گردد. در این اثر رضا عباســی با شــاعری که می�خواهد از 
طریق گفتن مــدح برای شــاه دزدان فعالیت اقتصــادی کرده 
گرســنگی نجــات دهــد، همذات�پنــداری  باشــد و خــود را از 
می�کنــد و جزئیات امــر را به دقت نقاشــی می�کند. شــاه دزدان 
نه تنها به او پاداشی نمی�دهد بلکه لباسش را هم از او می�گیرد 
و هنرمنــد در مقابــل ســگ�ها ســعی می�کنــد کــه از خــود دفاع 
کند؛ امــا ســنگ�ها یخ زده انــد. ریشــه بازنمایی ایــن موقعیت 
بــه زندگــی و طــرز نــگاه رضــا عباســی در دوره ســوم زندگی�اش 
برمی�گردد. با این وجود این اثر نــه کار خلاقه�ی خود رضا بلکه 

کپی کار استاد معنوی�اش، بهزاد است.
کپــی کــردن از روی اثــر بهــزاد و تکــرار ایــن عمل توســط معین 
مصور معنــای چندوجهی دارد. به نظر می�رســد رضا عباســی 
در ایــن عمــل تقلید، زبــان و تمهیــدی ویژه بــرای بیــان یافته 
اســت. زبان و تمهیــدی که اتفاقــاً جزئــی از عادات و ســنت�ها 
کید بر ایــن موضوع مهم اســت که دغدغــه و میل  هســتند. تأ
رضا عباسی بازگشــت نوســتالژیک صرف به گذشته نیست41. 
بلکه دغدغه او در اینجا انتقاد از مســیری است که ازنظر او، به 
هر دلیل، به نحو اشتباهی پیش رفته است42. رضا عباسی در 
اینجا در مقابل قدرت سرکشی می�کند اما جنس این سرکشی 
کاملًا با دوره دوم زندگی�اش متفاوت است و با کمک گرفتن از 
ادبیات و شــیوه�های نو، ساختاری منســجم و چندوجهی به 
خود گرفته اســت. این شــیوهی بدیع بیان، اســتفاده از لوازم 
و ســنت�های درونــی، برای انسجام بخشــی به نوعــی اعتراض 

اســت. اعتراض به نیازمندی همیشــگی هنرمند بــه حمایت 
مالی که همیشــه هــم در شــرایط ایــده�آل و در رابطه بــا حامی 

فهمیده شکل نمی�گیرد.
در دیگر آثــار دوره ســوم رضا عباســی نیــز می�تــوان نمونه�های 
متعــددی از زبــان بیانــی او یافــت که بعــد از بازگشــت بــه دربار 
پیش گرفتــه اســت و در ارتبــاط مســتقیم بــا شــرایط زندگــی 
هنرمند و ابعــاد مختلــف زمینــه تاریخــی آن دوران قــرار دارد. 
این زبان بیانی ویژه به طرز هماهنگ�تر  و منســجم�تری درون 
فضــای دربــار بــه فعالیــت مشــغول اســت. مثــلًا در دو نســخه 
مصورســازی مخزن الاســرار بارهــا نــکات عمیقــی در نحوهــی 
انتخــاب صحنــه و ریزهکاری�هــای آن دیــده می�شــود. در آثــار 
مربوط به شیوخ، آن ها به طرز معناداری از عبوس بودن دوره 
سرکشــی فاصلــه گرفته�انــد. در نگاره�هــای مربــوط بــه بانــوان 
یــا خارجی�هــا نیز، مســائل بســیاری هســت کــه مثــل تابلوی 
گلگشــت با اشــراف�زاده تأمل برانگیز هســتند و در آخر می�توان 
به حذف شخص اصلی از کادر تصویر اشــاره کرد، به نحوی که 
جام یــا بــرگ بــه کســی تقدیــم می�شــود کــه در تصویر نیســت 
یــا بانوان زیبــا رو به کســی نشســته�اند یا چیــزی را برای کســی 

برمی�شمارند که در نگاره وجود ندارد.

نتیجه�گیری
در دوران ســلطنت شــاهعباس، اقتصــاد بــه پیشــرفته�ترین 
سطح خود در دوران صفویان رسید. علاوه بر این، شاه عباس 
بــا درایتــی کــه داشــت کشــور را ازنظــر نظامــی و امنیتــی ارتقــا 
بخشــید. تمامی سیاســت�های مطلــوب آن زمان بــه بهترین 
شــکل در اصفهــان آن دوره و از گزارش ها و ســفرنامه�هایی که 
در دســت اســت قابل مشــاهده اســت. با این وجــود، نباید به 
شــکاف�های اجتماعی-فرهنگــی و مســائل و تناقض�های آن 
عصر  بی�اعتنا بود. رضا عباســی در این دوران به عنوان جوانی 
بــا اســتعداد وارد دربــار شــد و مراتــب رشــد را پیمــود. در دوره 
میانی زندگی بــه علت گرایش هــا اعتقادی�اش بــه مدت چند 
ســال از دربار فاصلــه گرفت )که ایــن دوره که به دوره سرکشــی 
رضا عباســی معروف اســت( و پس از بازگشــت مجدد به دربار، 
نحوه�ی نگارگری او با تغییر عمــده�ای در فرم و مضمون همراه 

شد.
وی  دوگانــه  رویکــرد  بیان�گــر  او  آثــار  عمدهــی  دوره  ایــن  در 
نســبت به زندگــی هســتند. بــرای مثــال در نگارهی گلگشــت 
بــا اشــراف�زاده، بــا اینکــه در نــگاه اول فضایــی کامــلًا متفاوت 
بــا دوره دوم مشــاهده می�شــود، بــا تحلیــل بیش�تــر می�تــوان 
به ایــن نتیجــه رســید کــه رضــا عباســی در ایــن دوره از زندگی 
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او نیز بــه طریق صادقــی بیــگ بدمــزاج و تنگ�حوصله، ســرد اختلاط 
است. الحق استغنایی در طبیعتش هســت. در خدمت اعلی شاهی 
ظل�اللهی مــورد عواطــف گردیــد و رعایت�های کلــی یافــت. او از اطوار 
ناهنجار، صاحب اعتبار نشــد و همیشه مفلس و پریشــان حال است 
و این بیت مناســب حــال او افتاده: طالــب من همه شــاهان جهانند 
و مــرا، در صفاهــان )چــون گدایــان( جگــر از بهر معیشــت خون شــد« 
)اسکندربیگ منشی، 1350: 176( )شعر از میرعلی هروی(. همچنین 
واله اصفهانــی در ســال 1078 قمری می�نویســد: »و آقارضای عباســی 
کــه در عهــد ســلطنت ابــد مــدت نــواب گیتی-ســتان فــردوس مکان 
در مصــوری اعجوبــه زمــان و یگانــه دوران بــود، خلف ارجمند اســتاد 
علی�اصغر مشارالیه اســت که باآنکه در ســایه تربیت آن حضرت چون 
آفتاب مشــهور و برالســنه و افواه جهانیــان مذکور بود قــدر آن موهبت 
نمی�دانســت و ماننــد صادقی بیــک، مــدار روزگارش با کشــتی�گیران و 
قلندران در بیکاری می�گذشت و باآنکه از مواید احسان شهریار جهان 
کثر اوقات با روز ســیاه و حال  پیوســته کامیاب و کامران بود از این راه ا
تبــاه می�گذرانیــد. بالجملــه تصویر کار آقــا تــا اوایل زمــان اعلیحضرت 
خاقان صاحبقران خلدآشــیان چون مردم دیده در نظرهــا عزیز بود و 
در آن عهد خجســته و زمــان فرخنده چون کار نقاشــی به پایه ســحر و 
اعجاز رســید فی الجمله بازار اعتبار کارهای وی کســاد گردیــد« )والی 

اصفهانی، 1372: 471(

2.   »)...( و شــاه عباس بــرای دفــع اســتیلای ایشــان خلــع سلاحشــان 
کرد. چون قزلباشــان نیز بیشــتر پیرو آیین فتوت بودند از پا درآمدند و 
نفوذ فوق�العــاده�ای که در قرن نهم در پایان دوره�ی تیموری داشــتند 
از میان رفــت و ســازمان�های متعــدد ایشــان در ایــران به هم خــورد و 
مجامع ایشــان که به نام »لنگــر« و »زاویــه« در ایران فراوان بود بســته 
کنــار ایــران  شــد. ازآن پــس پیــروان فتــوت و جوانمــردی در گوشــه و 
کنــده باقی ماندنــد و چــون مردانشــان جوانــان نابالــغ و مــردان را  پرا
زیردســت خــود می�پروردنــد و ایشــان را بــه آییــن خــود خــو می�دادند 
کلمــه�ی »لوطــی« و »الــواط« را دربــاره�ی ایشــان بــه کار بردنــد )...(« 
)نفیسی، 1388: 128(. همچنین: »فتوت در آغاز آیین مردان جنگاور 
و ســپاهی پیشــه بود و با گذشــت زمان مجامع جوانمردان در شهرها 
گســترش یافت، جوانمردی با زهد و تصوف درآمیخــت و از این پیوند 

کساری پدید آمد« )افشاری، 1388: 12(. آیین�های قلندری و خا
3.  آثــار رضــا عباســی را می�تــوان در پاســخ بــه این پرســش عمیــق گرابار 
به عنوان محور بحث مطرح کرد که »آیا درســت اســت این نقاشــیها 
را با این هدف بررســی کنیم که در ترکیب بندی آن�ها یا موضوعهایی 
که برگزیده�اند بیان عقاید سیاسی و انعکاس رویدادها یا قضاوت�های 
مربوط به آن دوره را که همواره بردی بسیار محدود داشتند بیابیم.« 
)گرابار، 1396: 166( البته که نمی�توان به این نکته�ی طرح شده پاسخ 
کامل داد اما خود گرابار نیز در متنش وقتی به مکتب اصفهان می�رسد 
می�گویــد »انســان وسوســه می�شــود ایــن تصاویــر  را  نقــد اجتماعی و 
نمایش دهنده اشــراف سیاســی یا منورالفکری بداند که ســنخیتی با 
قرن هفدهم میــلادی نداشــتند.« )گرابــار، 1396: 108( در اینجا نکته 
اینجاســت که بحث بر ســر حقیقتی غیرقابل شــک پیرامــون هنرمند 
و تاریــخ زندگی او نیســت بلکه تمرکز بــر ارتبــاط بیننده با اثــر هنرمند و 

عمیق�تر کردن تفکر و گفت و گو در باب معنای آن است.
 4. بــه گفتــه پانوفســکی، در تقابل بــا علــوم طبیعــی، »وظیفــه�ی علوم 
انســانی منــع آن چیزی نیســت کــه درهرحــال از دســت مــی�رود بلکه 

خویش در تلاش اســت کــه زندگــی دربــاری و گرایش هــا قلبی 
ج از دربــار را با یکدیگــر پیوند بزند؛ امــا در این پیوند،  خود خار
ماننــد گرایش هــای ادبــی رایــج آن زمان نــزد شــاعران، تلاش 
برای ســاختن نوعی زبــان ویــژه، معمایی، اســتعاری و حاوی 
ظرافت�هــای محتوایی بوده که اولًا برای کشــف ابعــاد آن نیاز 
به تأمل بیش�تر است و ثانیاً به هیچ نحو مخاطب را به معنای 

قطعی و نهایی نمی�رساند.
غ ازاین گونــه تلاش�هــا بــرای ســاختن زبانــی ویــژه، رضــا  فــار
از  ج  خــار راهــی  نیــز   خــود  اعتراضــیِ  بیــان  بــرای  عباســی 
گرایش های معمــول می�جوید که بر اســاس اطلاعــات کنونی 
تا آن زمان سابقه نداشــته اســت. در طول تاریخ هنر نگارگری 
تقلید از آثار گذشتگان بسیار مرسوم بوده است و نقاشان این 
آثار را بــرای هدف�های آموزشــی و تکنیکی تقلیــد می�کرده�اند؛ 
اما تقلیــد اثر بهــزاد توســط رضا عباســی بــه دلایلی کــه ذکر آن 
گاهانه اســت که بــا در نظر گرفتن  آمد نشــانگر نوعی انتخاب آ

موضوع آن، محتوای اعتراضی�اش روشن می�شود.
درمجمــوع باید گفــت آثــار رضــا عباســی در دوره ســوم زندگی 
او، روایت�گــر  رویکردی دوگانــه و درعین حال انتقادی نســبت 
بــه زندگــی و وضــع موجــود جامعــه در زمــان زیســت هنرمنــد 
هستند. روایتی که در دل اســتعارات تصویری و انتخاب�های 
هوشــمندانه او نهان شــده و دریافت آن جز با شناخت زمینه 
تاریخی- اجتماعی شــکل�گیری آثار  و بازآفرینی ســپهر زیستی 

هنرمند ممکن نمی�شود.

پی نوشت
1. صادقی بیگ افشار که معمولًا در نوشته�هایش از افراد کمی با احترام 
یــاد می�کنــد در قســمتی از شــعرش در نســخه�ی خطی مــوزه�ی ملک 
این گونه از رضا عباســی یــاد می�کنــد: »کی خر بیدگل شــود اســتر/ کی 
بر بید گل شــود پر بــار /  رقم خــوب صادقی بیگ اســت / کــو جا رفت 
قبل و قیل ســوار / کار آقا رضای عباســی اســت / تکه صــورت که برده 
بــودی بار« )نســخه خطــی شــماره 6325، مــوزه ملک(. لحــن قاضی 
احمــد و اســکندربیگ منشــی بعــد از جدایــی  رضــا عباســی از دربــار 
همچنان درجاتــی از احتــرام را دارد؛ در متــن آن�ها گو اینکه اســتعداد 
و هنرش حیف شــده و یا اینکه با افراد نامناســبی دم�خور شده است، 
اما بااین حال خودش و هنرش قابل احترام است: »اما به غایت کاهل 
طبیعت افتاده و اختلاط نامردان و لوندان اوقات او را ضایع می�سازد 
و میل تمام به تماشــای کشــتی�گیران و وقوف در تعلیمــات آن دارد.« 
)قاضــی احمــد، 1383: 150(. »آقارضــا در فــن تصویــر و یکــه صــورت و 
چهره�گشــایی ترقی عظیم کرده، اعجوبــه زمان گشــت و در این عصر و 
کت قلم همیشــه  زمان مســلم الثبوت اســت از جهات نفس بــه آن نزا
زورآزمایــی ورزش کشــتی�گیری کــرده از آن شــیوه محظوظ بــودی و از 
صحبت ارباب استعداد کناره جسته با آن طبقه الفت داشتی و در این 
عهد فی�الجمله از  آن هرزه�درآیی بازآمده اما متوجه کار کم�تر می شود. 
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وظیفه�ی آن حیات بخشی به آن چیزی اســت که از بین رفته است.« 
)پانوفسکی، 1396: 31 و 32( در قســمت�هایی از پژوهش�ها پیرامون 
رضا عباسی مشــاهده می�شــود که ابهامات، مثلًا در باب نام و امضا تا 
میــزان زیادی بحــث پیرامــون آثار هنــری هنرمنــد را به حاشــیه رانده 

است.
این نگرش�ها در دو مســیر کلی و تقریبی یعنی تاریخ�گرایی و سنت�گرایی 
قابل دسته�بندی است. مجموعه آثار رضا عباسی، هم پیش�فرض یا 
نگرش »هنرمند صرفاً بازنمایی کننده�ی امور عرفانی و روحانی است« 
را  زیر ســؤال می�بــرد و هم پیش�فــرض »هنرمند کامــلًا در انحصــار و در 
خدمت دربار اســت«. درواقع آثــار او، در فضای میان ایــن دو نگرش و 

در بعضی از آثار، فراتر از هر دوی آن�ها در نوسان است.
5.  در اینجا منظــور به کار بــردن مفاهیــم و مدل�های عمدتاً فلســفه�ی 
غرب در تحلیــل آثار نگارگری اســت. در این امر باید به نــکات و ظرایف 
گانــه  کــرد و روش�شناســی را به مثابــه موضوعــی جدا فراوانــی توجــه 
بــرای پژوهــش در نظر گرفــت امــا به طــور خلاصــه می�توان گفت ســه 
شــرط برای این موضوع اهمیت دارد. اول اینکه بــا داده�های موجود 
توجیه�پذیر باشــد؛ دوم اینکه به ارائه�ی درک و شناخت بیشــتر  از اثر و 
هنر بیانجامد؛ و ســوم اینکه تعادل بیــن رویکرد، مســائل تاریخی و اثر 

هنری برقرار باشد.
کســبورا موضوع پدیدآورندگــی را در مقاله�ی خــود تحلیل می�کند.  6.  را
موضــوع مقالــه او در بــاب بهــزاد اســت. او می�گویــد: »هنرپژوهــان بــا 
شــتاب�زدگی به کمک شــیوه�های نامناســب مجموعه آثــار هنری هر 
کســبرگ،  کردنــد )...(« )را یــک از هنرمنــدان را تفکیــک و مشــخص 
1388: 176(. به نظر می رسد می توان این گزاره را در باب رضا عباسی 
نیز به کار بــرد. البته عــلاوه بر مجموعــه آثار، ایــن موضوع در نــام او نیز 

مشاهده می شود.
کوچــک اســتفاده  کلیــد یــا الگویــی  7.  »از نقاشــی مینیاتــور به مثابــه 
کــه بــا آن می�تــوان بعضــی ســازوکارهای فرهنــگ دوره�ی  می�شــود 
صفویه را بازســازی کرد، ســازوکارهایی که در آینده می�توان به هنگام 
تجزیه وتحلیل جلوه�های این فرهنگ از آن�ها استفاده کرد« )نظرلی، 

)172-171 :1390
 8. بــرای مثــال، در بســیاری از پژوهش�هایــی کــه بعــد نظریــه در آن�هــا 
پررنگ�تر از تاریخ و آثار هنری است، مشاهده می�شود که پاسخ دادن 
به سؤال سمت و ســویی خلاف واقعیت پیدا می�کند و گویی نظریه  بر 
موضوع و سؤال ســایه افکنده و محتوای خود را بر داده�های تاریخی و 

آثار تحمیل می�کند.
 9. 650-735 هجری قمری
10.  615-700 هجری قمری

11.  892-930 هجری قمری
12.  در منابع بســیاری به ابعاد حکومت صفویان پرداخته شــده است. 
ک این تحقیقات را توجه  منصور صفت�گل به طور خلاصه نقطه اشترا
به سه رکن اصلی می�داند که شاهنشــاهی صفوی بر آن استوار است: 
نظریه سلطنت ایرانی؛ ادعای نیابت امام غایب و مقام معنوی مرشد 

کامل در طریقت صفوی )صفت¬گل، 1394: 25(.
13.  »بســیاری از وابســتگان بــه ایــن فرقه هــا، از پــس از قرن هشــتم، در 
صف مریدان خاندان شیخ صفی درآمدند. گســتردگی این موج تا آن 
اندازه بود که گفته شده در اوایل قرن دهم، بیش از چهار پنجم مردم 
آناتولی بر عقاید شــیعی از نوع غالــی آن بوده اند.« )جعفریــان، 1379: 

)17
کتــاب »در بــاب صفویــان« از  14.  بــرای درک بیشــتر ایــن تأثیرگــذاری، 

ســیوری اطلاعات مفیدی ارائه می�کند. در مقالــه�ی »مبلغی صفوی 
در هرات ســده پانزدهم میلادی« ارتباط صفویه با سوءقصدی که به 

شاهرخ تیموری شده بررسی می�شود )سیوری، 1394: 44-37(.
 15. علــی شــریعتی در کتــاب خــود »تشــیع علــوی و تشــیع صفــوی« از 
ایــن اصطلاح بــرای توضیح تقابــل بین شــیعه صفوی و شــیعه علوی 
اســتفاده کرده و آن دو را در تضاد با یکدیگر می�داند )شــریعتی، 1351: 
کثر صفحــات(. در اینجــا این اصطــلاح از این کتــاب وام گرفته شــده  ا

است.
 16. در این زمینــه می�توان به قســمتی در کتاب خلاصه التواریخ اشــاره 
کرد که می�گوید: »علما و فضلا شروع در مسائل و مباحث مذهب حق 
ائمه معصومین نموده کتب فقه امامی را رواج دادند و روزبه روز آفتاب 
کناف عالم از اشــراق  حقیقت ائمه اثناعشــر ارتفاع پذیرفتــه، اطراف وا
لوامع طریق تحقیق آن منور گردید.« )قاضی احمد قمی، 1395: 73(

 17. منابــع بســیاری به ایــن موضــوع اشــاره کرده اند که رهبــران صفوی 
تمایــل داشــتند پیروانشــان آن ها را وجــودی الهــی و منجــی بدانند. 
برای مثال در ســفرنامه�ی آنجوللو آمده اســت: »این شاه را بخصوص 
سپاهیانش می�پرستند و بسیاری از آنان بی جوشن و زره می�جنگند. 
از مردن در راه ســرور خود خرســندند. با ســینه�های برهنــه به میدان 
جنگ می�روند و فریاد می�زنند: »شــیخ، شــیخ« که در زبان فارســی به 
معنی »خدا، خدا« است. دیگران او را پیغمبر می�دانند؛ اما همین�قدر 
مســلم اســت که همــه معتقدنــد او نخواهــد مــرد.« )آنجوللــو، 1381: 
344( اشــعاری از زبــان خود شــاه اســماعیل هم بــر این مبنــا موجود 

است.
 18. شاه تهماســب مهم�ترین نقش را در اســتقبال از علمای جبل عامل 
داشــت )جعفریــان، 1387: 152(. این نکته هم مهم اســت که دانش 
شــیعی که از عراق به ایــران آمد چندان بــا تصوف میانه�ای نداشــت و 
در همــان آغــاز برخــوردی میان علمای شــیعه بــا صوفیــان پیش آمد 

)جعفریان، 1385: 243(.
 19. شــاید به بحث آمدن این تنش هــای اجتماعی-روانی خود معلول 
رفاه و امنیت دوران سلطنت شاه عباس و تأمین نیازهای اولیه است. 
از زمان جنــگ چالدران تــا 1048 که ســلطان مــراد چهارم بغــداد را به 
ک عثمانــی منضم کرد رشــته ی جنگ بیــن صفویــان و عثمانیان  خا
قطع نشــد )لین پــول، 1363: 229(. همچنین در شــرق هم وضعیت 
بهتــری قابل مشــاهده نیســت. در زمــان شــاه عباس حداقــل در مرکز 

ایران شاهد جنگی در ابعاد گذشته نیستیم.
  20.جلال الدیــن محمــد یــزدی، منجــم و ندیــم خــاص شــاه عباس، 
در ایــن موضــوع یکــی از نمونه�هــا را ارائه کــرده اســت که در آن نشــان 
داده می�شــود که شــاه عباس تــا چه میــزان بــه صوفیان بدبیــن بوده 
اســت )تاریخ شــاه عباس، تألیــف جلال الدیــن محمد یــزدی منجم، 
نســخه¬های خطی کتابخانه ملی تهران و کتابخانه ملک، به نقل از 

کتاب زندگانی شاه عباس اثر فلسفی( )فلسفی، 1347: 185(.
21.  »به این ترتیــب مــا موفق خواهیم شــد خیلــی از کتاب�های مذهبی 
خود را در ایران منتشر کنیم و روحانیون مسیحی خواهند توانست با 
امکانات بیش�تری به روشن شدن فکر و روح مردم این سامان کمک 
کننــد.« )دلاوالــه، 1391: 323( ایــن برخوردهــای شــاه عباس دلیل و 
اساسی سیاسی داشــته که همان اتحاد با مسیحیان علیه عثمانیان 
بوده اســت )جعفریان، 1379: 968(. فلســفی نمونه�های بســیاری از 
این موارد را می�آورد که اســتقبال شاه عباس از کشیشان پرتغالی یکی 

از آنهاست )فلسفی، 1396: 15(.
22.  منظور شاه اسماعیل صفوی است.
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کــه بــه فتوحــات شاه تهماســب  23.  در تاریــخ عالــم آرا، در قســمتی 
اختصاص دارد آمده اســت که: »غازیــان آورده فی مابیــن نایره جنگ 
و جدال اشــتعال یافت و بــه نیروي اقبــال آن قلعه خیبر مثــال  باندک 
کثــر از نــاوران  اهتمامــی مســخر و مفتــوح گشــته مــادر  لوارصــاب بــا ا
دســتگیر شــده آن بی�دینــان را بتیــغ جهــاد  بجهنــم و بئــس المهــاد 
فرســتادند و چند قلعــه و حصار دیگــر بســعی و مردانگی شــاهویردی 
سلطان زیاد اغلی مسخر اولیاي دولت روزافزون گردیده درین یورش 
زیاده از سی هزار اســیر بدســت جیوش دریا خروش درآمد از آن جمله 
آنچه زنان و دختران و پســران عظماء و اعیان و از نــاوران بود در عوض 
خمــس بســر کار اشــرف اختصــاص یافــت.« )اســکندربیگ منشــی، 

)1350:88
کــه در ایــن رابطــه می�تــوان  24.شــاید یکــی از محوری�تریــن نکاتــی 
موردبررسی قرار بگیرد رابطه�ی نقاشــان آن دوره از اصفهان با یکدیگر 
اســت. آنتونی ولــش در فصل چهــار کتاب خــود »نگارگــری و حامیان 
صفوی« به رابطه و تأثیر نقاشان اصفهان می�پردازد. او در مواردی به 
تأثیرپذیری صادقی بیگ از نقاش جوان اشاره میکند )ولش، 1389: 

.)140-135
25.  شــعر صائب بدین�گونه اســت: »عدم آیینه، عالم عکس و انســان/ 

چو چشم عکس در وی شخص پنهان/…«
کتــب تاریــخ هنــر اســلامی یــا نگارگــری بارهــا  ادعاهایــی نظیــر   26.در 
این مورد ذکر شــده اســت. مثــال واضح�تر عکاشــه اســت کــه می�گوید 
»زندگانی بی�قیــد و بــار و لاابالــی�وار رضــا عباســی در موضوع�هایی که 
برای نگاره�های خود انتخاب می�کرد نمایان اســت« )عکاشــه، 1380: 
106(. چند ســؤال مطــرح می�شــود. اول اینکــه آیا موضوعات نقاشــی 
می�تواننــد اســتنادی بی قیدوشــرط بــر پایبنــد نبــودن هنرمنــد بــه 
غ از  اخلاقیات یا زیرکی او برای فروش بیشــتر باشــند؟ مهم�تر از  آن، فار
اینکه این گونه ادعاها چه سودی دارند، آیا می�توان معیاری مشخص 
برای قضاوت در باب شخصیت و اخلاقیات هنرمندان در نظر گرفت؟ 
موضوع در اینجــا به هیچ وجه دفــاع از هنرمند نیســت، بلکه ضرورت 
زدودن پیش�فرض�های امروزی و تعمیمهای کلی و اغلب با استدلال  
و اســتنادهای ضعیف اســت که در مقیاس بزرگ تر می�تواند مشکلزا 

باشد.
کــه در متــون مختلفــی شــاهد  27.  ایــن مســئله از آن رو اهمیــت دارد 
تعجیل و برتــری دادن بــه یکی از ایــن دو مفهوم هســتیم؛ مثــل پورتر 
که می�گوید: »ترجیح معنا بر فرم نیز یکــی از جنبه¬های عمیق تعالیم 

صوفیه است« )پورتر، 1392: 150(.
28.  نقاشی�ها »بسیار دور از جو و فضای ذائقه درباری است و در بعضی 
موارد بــه حس�پذیری اروپایی نزدیک اســت. فقط در ســبک ترســیم 
و تصویــر جامه�هــای ایــن آثــار اســت کــه انعــکاس کم�رنگــی از فضــای 

دربارهای صفوی حس می�شود« )تواسکارچیا، 1376: 28(.
 29.بینیــون، ویلکینســون و گــری بــه ایــن نقــد متوســل می�شــوند کــه 
می�توان نوعی انحطاط در سرزندگی و خلاقیت در این هنرها مشاهده 
کرد و همچنین، شرایط نقاشــی جداســت چون به نظر آن�ها تا میزان 
زیــادی ایــن هنــر  از دربــار فاصلــه گرفتــه اســت )بینیــون و همــکاران، 
1383: 376(. این نکته ما را به این سؤال می�رساند که آیا هنرمندانی 
ماننــد رضــا عباســی در نقاشی�هایشــان صرفــاً دغدغــه نوســتالوژیک 
تجدد و سنت داشتند یا چالش آن ها انتقاد از نوعی پیشرفت ناپخته 

و  از نظر آن�ها  اشتباه بوده است؟
30.  تغییــرات ایجادشــده توســط شــاه عباس در مقبــرهی شــیخ صفــی 
از ایــن نظر بســیار مهــم هســتند. تحقیقــات نشــان می�دهنــد هدف 

شــاه عباس از این تغییــرات ایجاد فضایــی ســلطنتی، محکم�تر کردن 
مقبــره به مثابــه پایگاهی برای جمــع�آوری نیرو و در کل نشــان تفســیر 

جدیدی از حکومت صفوی بوده است )رضوی، 1388: 31(
  31.خاتمه الکتاب نســخه�ی مخزن الاسرار ســال 1022 که نام میرعماد 
بر آن دیده می�شود، توجه مشترک به مسائل صوفیانه و مسیر زندگی 
تقریباً مشترک هردو در نســبت با دربار ازجمله عواملی است که برای 
اثبات مثبت بودن این رابطه می�توان در نظر گرفت )ســودآور، 1380: 

.)272
 32. می�تــوان ســؤال کــرد کــه چــرا دمــاغ و گوش�هایــی که رضا عباســی 
مخصوصاً در شاهنامه یا تک�نگاره�های مستمندان می�کشیده تا  این 
حد متفــاوت از ســابقه�ی تصویری نگارگــری یا شــیوه�ی هم�عصرانش 
کید بیشــتری روی آن�ها کار شــده اســت.  بوده و بــه نظر می�رســد با تأ

البته که با منابع کنونی نمی�توان پاسخی قطعی به این پرسش داد.
 33. یکــی از نــکات موردتوجه و مهم این اســت کــه باید مراقب باشــیم 
برای هــر آنچــه می�بینیــم ارزش نمادیــن و نمادپردازانه قائل نشــویم 

)لیمن، 1391: 86(
34.  به گفته کنبای در نسبت دادن نگاره�های عشاق و پیرمرد )تصویر 
4( و جشــن در صحرا )تصویر 3( به رضا عباســی باید کمی با احتیاط و 
تأمل عمل کرد )کنبــای، 1393: 95(. بااینکه برای نظــر دادن در باب 
رنگ گــذاری این آثــار باید به نســخهی اصلــی و غیر چاپی رجــوع کرد 
اما در بــاب خطوط با دقت در ســیالیت آنها، فرم مربــوط به لباس�ها 
و همچنین نحوه�ی کشیدن چشــم و صورت تصویر 4 به احتمال زیاد 
متعلق به خود رضا عباســی اســت. در باب تصویــر 3 نمی�توان چنین 
گر  قاطعانه نظــر داد، چون تصویر چاپی کیفیت مناســبی نــدارد؛ اما ا
به دو نفر پاییــن تصویر مخفیانه نوشــیدن جام و علامت ســکوت فرد 
راســتی نگاه شــود، می�توان به احتمالاتی که متعاقبــاً در باب معنای 

چندلایه�ی اثر ارائه خواهد شد جدی�تر  اندیشید.
 35. در نگاره جشــن در صحرا حالت دســت او تغییر کــرده و مثل حالت 

نهی یا پیشنهاد مخفیانهتر انجام دادن عمل نوشیدن است.
  36.شــیلا کن�بای دراین باره این احتمال را می دهــد. )کنبای، 1393: 

)100
37.  به جز یقه ی این پیکــره بقیه مــوارد او کاملًا به نوازنده دایره شــبیه 

است.
38.  در نــگاره جشــن در صحرا هــم نوازنده ســاز را همین طور در دســت 

گرفته است.
  39.در مقایســه یک ســوم بالایــی ایــن دو نــگاره می توان فــرض کرد که 
نگاره ســمت چپ مرحلــه بعدی نگاره ســمت راســت اســت. درخت 
و بوتــه تنومندتــر و خمیده�تــر شــده�اند. صخره�هــا حجیم�تــر شــده�اند 
و از همــه مهم�تر دو جفــت پرنده ســمت راســت تبدیل به یــک پرنده 

شده�اند.
40.  این اثر یک کپی از یک کپی محسوب می�شود و این موضوع درصد 
تصادفی بودن این انتخاب را بسیار کم می�کند. این اثر در موزه�ی رضا 
عباســی نگــه�داری می�شــود. اثر اصلی کــه کار خــود بهزاد اســت نیز در 
موزه�ی گلستان نگه�داری می�شود. دو اثر دیگر با این موضوع موجود 
اســت که ازنظر ترکیب�بنــدی با این اثر متفاوت هســتند: یکی نســخه 
�Per 119. 32 در مــوزه�ی چســتربیتی و نســخه�ی 5302 در کتابخانه� 

بریتانیا )صفحه�ی 76(.
41. )در تحکیــم ایــن ادعــا( توجــه بــه نظــرات آژنــد در بــاب نگاره�هــای 
دوره ســوم مهــم اســت: »در ایــن دوره جــد و طنــز را درهــم می�آمیزد و 
عرصه�های سیاسی و اجتماعی زمانه�ی خود را به تصویر می�کشد. این 
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رویکرد را شاید بتوان در نگاره� »نشــمی کمانگر« او بهتر مشاهده کرد. 
کنده از طنز و طبیعت واقعیت اســت. آن کمانگرانی که  این نگاره ها آ
زمانی در کســوت قزلباش و هواخواهان جان�ســپار، شهرت و صلابت 
برای صفویان به ارمغــان می�آوردند، حال براثــر دگرگونی های پیاپی و 
پرشتاب و گردش کار و برگشتگی روزگار، ابدیل به شیران علم شدهاند 
و با دم و دود و قلیان و عیش و عشــق چیزی شــدهاند در حد یک دون 

کیشوت زمانه« )آژند، 1395: 610(.
 42. به همین علت اســت که یکه ســوار ریشــدار همچنان با تیر و کمانی 
که عناصر متعلق به گذشــته�اند، نمی تواند در مقابل شــکارچیانی که 

اسلحه�های مدرن دارند، کاری از پیش ببرد )کن�بای، 1377: 218(.
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روش ژیلبــر دوران، ادبیــات نمایشــی و هنرهــای تجســمی، دوره 1، 

شماره 2، 31 تا 52.
دلاوالــه، پیتــرو )1391(. ســفرنامه�ی پیتــرو  دلاوالــه، ترجمهــی شــعاع 

الدین شفا، تهران: نشر علمی و فرهنگی.
کســبرگ، دیویــد )1388(، نگارگــری ایرانی-اســلامی، ترجمه صالح  را

طباطبایی، چاپ اول، تهران: انتشارات فرهنگستان.
رایس، دیویــد تالبــوت )1384(. هنــر اســلامی، ترجمه ماه ملــک بهار، 

چاپ سوم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
رضــوی، کشــور )1388(. هنر و معمــاری صفویــه، ترجمه مــزدا موحد، 

چاپ دوم، تهران: فرهنگستان هنر.
رویمــر، ه. ر. )1384(. تاریــخ ایــران )دوره صفویــان(، ترجمــه یعقــوب 

آژند، چاپ دوم، تهران: نشر جامی.
ناهیــد  ترجمــه  ایــران،  دربارهــای  هنــر   .)1380( ابوالعــلا  ســودآور، 

محمدشمیرانی، چاپ اول، تهران: نشر کارنگ.
سومر، فاروق )1371(. نقش ترکان آناطولی در تشکیل و توسعه دولت 
صفــوی، ترجمــه احســان اشــراقی و محمدتقی امامــی، تهران: نشــر 

گستره.
ســیوری، راجــر )1394(. در بــاب صفویــان، ترجمــه رمضــان علــی روح 

الهی، چاپ دوم، تهران: نشر مرکز.
ســیوری، راجــر )1397(. ایــران عصر صفــوی، ترجمــه کامبیــز عزیزی، 

چاپ بیست و نهم، تهران: نشر مرکز.
شــاردن )1338(. سیاحت نامه شــاردن، ترجمه محمد عباسی، جلد 

پنجم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
شــریعتی، علــی )1351(. تشــیع علــوی و تشــیع صفــوی، تهران: نشــر 

سپیده باوران.
الشــیبی، کامــل مصطفــی )1380(. تشــیع و تصــوف، ترجمــه علیرضــا 

گزلو، چاپ سوم، تهران: انتشارات امیرکبیر. ذکاوتی قرا
صادقــی بیــگ افشــار )1327(. مجمــع الخــواص، ترجمــه عبدالرســول 

خیام پور، تبریز: نشر خیام.
صفتگل، منصــور )1394(. فــراز و فــرود صفویــان، چاپ ســوم، تهران: 

انتشارات کانون اندیشه جوان.
عالــی افنــدی، مصطفــی )1369(. مناقــب هنــروران، ترجمــه توفیــق 

سبحانی، تهران: نشر سروش.
عکاشــه، ثــروت )1380(. نگارگــری اســلامی، ترجمــه غلامرضــا تهامی، 

چاپ اول، تهران: نشر حوزه هنری.
فاضل، ســیده آییــن )1391(. رویکردی جامعه�شــناختی بــر زندگی رضا 

عباسی، نگره، شماره 24، 36 تا 49.
فریر، رانلد )1384(. تاریخ ایران )دوره صفویان(، ترجمه یعقوب آژند، 

چاپ دوم، تهران: نشر جامی.
فلســفی، نصرالله )1332(. جنگ چالــدران، مجله دانشــکده ادبیات 

تهران، شماره 2، سال اول، 50 تا 127.
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فلســفی، نصــرالله )1347(. زندگــی شــاه عباس، چــاپ ســوم، تهــران: 
دانشگاه تهران.

فلســفی، نصرالله )1396(. سیاســت خارجی ایران در دوران صفویه، 
چاپ چهارم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

قاضی احمد قمی )1383(. گلستان هنر، تهران: نشر منوچهری.
قاضی احمد قمــی )1395(، خلاصــه التواریخ، تصحیح دکتر احســان 

اشراقی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
کریــم�زاده تبریــزی، محمدعلــی )1363(. احــوال و آثار نقاشــان قدیم 

ایران، لندن: ناشر نامشخص.
کریم�زاده تبریزی، محمدعلی )1380(. احوال و آثار میرعماد الحســنی 

السیفی القزوینی، لندن: نشر نامشخص.
کن�بــای، شــیلا )1377(. دوازده رخ، ترجمــه یعقــوب آژنــد، چــاپ اول، 

تهران: نشر مولی.
کن�بای، شــیلا )1391(. نقاشــی ایرانی، ترجمه مهدی حســینی، چاپ 

پنجم، تهران: دانشگاه هنر.
کن�بای، شیلا )1393(. رضا عباسی اصلاحگر سرکش، ترجمه یعقوب 

آژند، چاپ سوم، تهران: نشر فرهنگستان هنر.
کورکیان و ســیکر )1377(. باغ های خیال، ترجمه پرویــز مرزبان، چاپ 

اول، تهران: نشر فروزان.
گرابار، اولگ )1396(. مروری بر نگارگری ایرانی، ترجمه مهرداد وحدتی 

دانشمند، چاپ اول، تهران: نشر فرهنگستان هنر.
ترجمــه محمدرضــا  اســلامی،  زیباشناســی   ،)1391( اولیــور  لیمــن، 

ابوالقاسمی، تهران: نشر ماهی.
لین پول، اســتانلی )1363(. طبقات ســلاطین اســلام، ترجمه عباس 

اقبال، تهران: نشر دنیای کتاب.
متی، رودی )1393(. ایران در بحران، ترجمه حسن افشار، چاپ دوم، 

تهران: نشر مرکز.
کید بر آثار  محبی، بهزاد )1396(. نقش زن در نگاره�های دوره صفوی با تأ

رضا عباسی، پژوهشنامه زنان، سال هشتم، 97 تا 121.
مزاوی، میشل )1363(. پیدایش دولت صفوی، ترجمه یعقوب آژند، 

چاپ اول، تهران: نشر گستره.
نسخه خطی به شماره 6325، صادقی بیگ افشار، موزه ملک.

نظرلی، مائیس )1390(. جهــان دوگانه مینیاتور ایرانی، ترجمه عباس 
علی عزتی، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.

نفیســی، ســعید )1388(. سرچشــمه تصــوف در ایــران، چــاپ اول، 
تهران: انتشارات پارسه.

نویــدی، داریــوش )1386(. تغییــرات اجتماعی-اقتصــادی در ایــران 
عصر صفوی، ترجمه�ی هاشم آقاجری، تهران: نشر نی.

والــه اصفهانــی )1372(. خلــد بریــن )ایــران در روزگار صفویــان(، بــه 
کوشــش میرهاشــم محــدث، تهــران: مجموعــه انتشــارات ادبــی و 

تاریخی.
ولــش، آنتونــی )1389(. نگارگــری و حامیــان صفــوی، ترجمــه روح الله 

رجبی، چاپ دوم، تهران: فرهنگستان هنر.
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Abs�tract
The works of the third period of Reza Abbasi’s life, which are related to the time of his return to the court, have not 
been yet extensively s�tudied. By reviewing the political, religious, literary, intellectual, and economic situation, 
this article intends to answer the following ques�tions that what is the meaning and meaning of the works of the third 
period of Reza Abbasi’s life, and what difference do they show in the artist’s approach compared to the firs�t and sec-
ond periods of his life?
The works of this s�tudy consist of five paintings including: «Golgasht with Ashrafzadeh (right)», «Golgasht with 
Ashrafzadeh (left)», «Golgasht in the desert», «Lovers and old man» and «Thief, poet, and Dogs ”. They have been 
purposefully selected as a perfect example of the artist’s dominant approach in the third period of his life. This 
research is considered fundamental in terms of purpose, and with an interpretive-his�torical method and collecting 
information from library sources, including primary sources and new research, it has analyzed the subject. The re-
sults show that the works of the third period of Reza Abbasi’s life express a dual and critical approach to life, part of 
which is derived from the experiences of the period away from the court.
Reza Abbasi’s time is a very important period in the his�tory of Iran from a political, social, and artis�tic point of 
view due to its coincidence with the reign of Shah Abbas. The abundance of articles and research about the life and 
works of Reza Abbasi shows his importance in the his�tory of Iranian art. Despite leaving and rejoining the court, he 
is an artis�t who has been revered by prominent figures of his time.  Nevertheless, a series of contradictions rooted 
in the past and the events of that time raises many issues. Conflicts about tradition and modernity, different or new 
religions and beliefs, old and new military forces, confrontations between the court and the tribes, are only part of 
this chain. Reza Abbasi entered the court simultaneously  as a talented young man in the field of painting and left the 
court in 1011 AH for various reasons. His�torians of Shah Abbas’s court, including Iskanderbeg and Ghazi Ahmad 
Qomi, in addition to describing his characteristics, cite his connection with intimidators and wrestlers as reasons he 
did not get much respect.
Reza Abbasi returned to the court in 1018 AH and resumed his work as a painter. According to Canby, this dis�tance 
and his return to the court divide Reza Abbasi’s life into three parts: the firs�t period, which coincides with his early 
works, the second period, which is known as the period of rebellion, and the third period, which corresponds to the 
return of Reza Abbasi to the court. Meanwhile, the las�t period of Reza Abbasi’s life is doubly important for two rea-
sons. Firs�t, the amount of researche so far has been more focused on the rebellious period of Reza Abbasi and less 
on the third period of his life. The second is the maturity of Reza Abbasi’s works in this period and considering the 
third period as the result of his artistic life.  More than his previous works, the works of the third period challenge 
the presuppositions and attitudes about the art of painting and the methodology of analyzing the artworks.
The present s�tudy aims to explain the thematic features of the works of the third period of Reza Abbasi’s life by re-
lying on the artist’s life. The main question is that, considering the historical context, what meaning do the works of 
the third period of Reza Abbasi’s life hold, and the second ques�tion is that compared to the firs�t and second periods 
of Reza Abbasi’s life, how these works show his different approach from the pas�t.
The use of a balanced and comprehensive method in the art of painting have mutual importance.   Firs�t, it is possible 
to get a more accurate unders�tanding of his�tory from information about art and examine the artis�t’s living condi-
tions from another perspective.Second, one can get closer to creativity in contemporary art and thought by careful-
ly recognizing and analyzing all of these themes in past art. In order to deal with this method, it is necessary to put 
together the historical contexts, the contexts of  the thoughts around it  to reconstruct the life of  the artist and, most 
importantly, a detailed analysis of  the theme of  the works of  art.
This research, which is considered qualitative, with an interpretive-his�torical method, intends to analyze the infer-
ential analysis of the s�tudied subject by collecting information from library sources, including primary sources and 
the new research.The s�tatis�tical population includes the works of the third period of Reza Abbasi’s life and the s�tud-
ied samples include five drawings that have been selected purposefully and rely on a theoretical framework. Ac-
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cording to the his�torical method used in this article, firs�t, the situation of the rulers of the time, a set of socio-political 
contexts, economic situation, his�tory of literature, and contemporary thought of Reza Abbasi is s�tudied. After rec-
ognizing these cases and receiving a picture of the formation of the works, the theme of the works and their various 
dimensions, based on the shreds of evidence and documents, are analyzed. The issue that needs to be addressed in 
the present research method is that all three dimensions of his�tory, theory, and works of art are necessary to answer 
the ques�tions related to the art of painting, and these three should be addressed in a balanced way.
During the reign of Shah Abbas, the economy reached its mos�t advanced level during the Safavid period. In addi-
tion, Shah Abbas, with his tact, upgraded the country militarily and security-wise. All the favorable policies of that 
time can be best seen in Isfahan of that period and from the available reports and travelogues. Nevertheless, one 
should not ignore the socio-cultural gaps and issues, and contradictions of that era. During this period, Reza Abbasi 
entered the court as a talented young man and grew up. In the middle period of his life, due to his religious tenden-
cies, he dis�tanced himself from the court for several years (this period is known as the period of Reza Abbasi’s 
rebellion), and after returning to the court, his painting s�tyle changed significantly, in terms of both form and theme.
During this period, mos�t of his works express his dual approach to life. For example, in Golgasht with Ashrafza-
deh, although at firs�t glance a completely different atmosphere is observed from the second period, with further 
analysis, it can be concluded that Reza Abbasi in this period of his life is trying to cope the court life and tendencies 
outside the court. However, in this connection, like the literary tendencies common to poets at that time, there was 
an attempt to create a special language, enigmatic, metaphorical, and containing content subtleties, which, firstly, 
need more reflection to discover its dimensions, and secondly, in no way to the audience. It does not convey a defi-
nite and final meaning.
Apart from such attempts to cons�truct a special language, Reza Abbasi also seeks a way out of the usual tendencies 
to express his protes t, which, according to current information, is unprecedented until then. Throughout the histo-
ry of painting, imitation of the pas�t works has been pervasive, and painters have imitated these works for education-
al and technical purposes. However, the imitation of Behzad’s work by Reza Abbasi, for the reasons mentioned, 
indicates a kind of conscious choice, which, considering its subject, clarifies the content of his protes�t.
In general, it should be said that Reza Abbasi’s works in the third period of his life narrate a dual and, at the same 
time, critical approach to the life and current situation of the society during the artis�t’s life. There is a narrative hid-
den in the heart of his visual metaphors and clever choices, and it is not possible to receive it except by recognizing 
the socio-his�torical context of the formation of works and the re-creation of the artis�t’s life.
Keywords: Reza Abbasi, Painting, Isfahan School, Safavids, Iranian Painting.


